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 دیباچه 

 هستی انسانی در دل جهان مدرن  ی متکثر و متناقضچهره  بازنمایی
ُ در کشاکش بی روی انسان بوده رسش پیشپایان تاریخ اندیشه، همواره این پ

خیزد است که چگونه باید زیست؟ پرسشی بنیادین که از بطن رنج هستی برمی
صورت  آن،  معنابخشِ  شکوه  سودای  در  میو  خود  به  گوناگون  از  های  گیرد. 

خلُقنیایش متافیزیکی  مدارانههای  بدبینی  تا  گرفته  افلاطونی  سنت  ی 
ی شورش آلبر  دار مارکوس اورلیوس تا فلسفهگریِ خویشتنشوپنهاور، از رواقی
تحلیل از  و  روانکامو،  تا جامعههای  یونگ  و  فروید  انتقادی  شناختی  شناسی 

ست برای ترسیم  مارکس، وبر و آدورنو، هر کوشش فکری، در نهایت، تلاشی
 .های ناگزیر آنسیمای زندگی در برابر تنش

چندلایه و  پیچیده  جهان  در در  پیوسته  معنا  مرزهای  آن  در  که  معاصر،  ی 
شتابی  تلاطم  با  اجتماع  و  سیاست  اخلاق،  فرهنگ،  پیشینی  معادلات  و  اند 

گردند، نیاز به بازاندیشی و تأمل انتقادی، بیش از هر زمان  امان دگرگون میبی
چه در این کتاب گرد آمده، تلاشی  ناپذیر یافته است. آندیگر، ضرورتی اجتناب

حیات انسانی، با نگاهی  ندیدهِ  های پنهان و گاه  است برای نگریستن به لایه
 .خرد نقادنگر و متعهد به تحلیلی، ژرف

ست استعاری و در عین حال گویا برای  عنوانی  کوهزندگی؛ سمفونی رنج و شُ 
ی متکثر و متناقض هستی انسانی در دل جهان مدرن؛ جهانی بازنمایی چهره

آفرینش   سازوکار  از  بخشی  که  انکارناپذیر،  واقعیتی  تنها  نه  رنج  آن،  در  که 
پرتوی که  سطحی،  تجملی  نه  شکوه،  و  و  معناست،  شعور  از  برآمده  ست 
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این   معناکاوی  مسیر  در  است  کوششی  اثر،  این  رنج.  این  برابر  در  شکیبایی 
 .ی بنیادین، در بسترهای متنوع فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی دوگانه

هم اما  مستقل  رویکردی  واجد  یک  هر  مجموعه،  این  در مقالات  داستان 
های فرهنگی از منظر انتقادی، گاه اند؛ گاه واکاوی مفاهیم و کنشمندیدغدغه 

های سیاسی در پرتو مدار، گاه سنجش پدیدهتحلیل ساختارهای اخلاقی و ارزش
و پرسش سنت  جامعه،  و  فرد  نسبت  در  فلسفی  تأملی  گاه  و  بنیادین،  های 

 .تجدد، قدرت و حقیقت

داعیه  نه  مقالات،  این  نگارش  در  دانویسنده  قطعیت  سودای    ردی  نه  و 
پرسشپیش به  وفاداری  و  تحلیلی،  روش  به  التزام  با  بلکه  مندیِ  داوری؛ 

روزنه تا  است  کرده  تلاش  برای  خردورزانه،  اندیشیدن،  برای  بگشاید  هایی 
ای برای زیستن، که دعوتی است کردن. این اثر، نه نسخهکردن، و برای فهمشک

وگوی مستمر با خویش و جهان؛ به تداوم پرسش در عصری که آسانیِ به گفت
 .پاسخ، جای تردیدِ سالم را گرفته است

پیش چشمان خواننده با پا های خود برقصد و باشد که این سمفونی خاموش،  
در جان خواننده پژواکی بیابد؛ پژواکی که آغازگر سفری نو در آگاهی و بینش  

 .باشد
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 وزد؛کران هستی میزندگی، نسیمی است که از باغ بی

نشیند،ای بر آب میرقصد، لحظهها میای در برگلحظه   

شود.های دور گم میهیچ نشانی، در افقای، بیو لحظه     

ای استزندگی، آواز پرنده سرود  

خواند؛هیچ بیمی از کوچ، میکه بی    

هایش عشق است،آوازی که واژه     

و نفَسَش آزادی. آهنگش امید،       

هاست؛زندگی، بازی نور و سایه  

زندگاه به رنگ طلوع، لبخند می   

ریزد.و گاه در رنگ غروب، اشک می     

 اما همیشه، در ژرفای خویش، رازی دارد

یابند.هایی عاشق، آن را درمیکه تنها دل    

 ما، رهگذران خاموش این باغِ پر رمز و رازیم؛

ایمهای خالی آمدهبا دست      

گردیمو با دستانی پر از تجربه، عشق، اندوه و رؤیا بازمی    

 زندگی را باید زیست؛

بلکه با شوقِ هر آغاز.  نه با ترس از پایان،    
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 باید هر شکوفه را بوسید،

   هر باد را در آغوش کشید،

ای تازه سرود.و هر طلوع را چون قصیده    

   زیرا زندگی، نه در بودن، که در شکفتن است؛

 است نه در رسیدن، که در رفتن
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 ی متکثر و متناقض هستی انسانی در دل جهان مدرن چهره

شود، هستی انسانی دیگر نامیده می»مدرنیته« ای که به نام  ی زمانهدر آیینه
ی دیروز را ندارد؛ بلکه به صورتی چندپاره، متکثر و گاه  سیمای یکپارچه و ساده

می تجلی  است؛  متناقض  بحران  و  عقل  ناهمگونِ  فرزندِ  مدرن،  انسان  یابد. 
دوگانه کشاکش  میانِ  در  است  و  موجودی  تعالی  به  را  او  از سویی  که  هایی 

می ورطهخودبسندگی  به  دیگر  سوی  از  و  بیخوانند،  اضطراب،  و ی  ریشگی 
 .کشانندگسست درونی می

های ثابت، میدان را برای تحقق آزادی مدرنیته، با گسستن از سنت و مرجعیت
امکان از  نه آرامش، که طوفانی  این رهایی،  اما  های  و خودآیینی فرد گشود؛ 

های معنایی متعددی  متضاد را بر دوش انسان نهاد. انسانِ امروز، در دل شبکه
ای  کنندهکند: او همزمان شهروندی جهانی و منفردی منزوی، مصرفزیست می

 .ای معناباخته، عاشقی احساساتی و تحلیلی سرد استقرار و جویندهبی

برجسته از  یکی  شاید  »نمودن«  و  »بودن«  میان  تضاد  میان،  این  ترین  در 
چهره این  و  نمودهای  تصویر  هیاهوی  در  مدرن  انسان  باشد.  متناقض  ی 
آن میان  آنبازنمایی،  و  هست  رفتچه  در  برسد،  نظر  به  باید  وآمدی چه 

شبکه است.  آمده  گرفتار  نظامپراضطراب  اجتماعی،  و های  اقتصادی  های 
اند؛ جایی که انسان  فرهنگی، و حتی زبان، بستری برای این دوگانگی ساخته

ی رقابت نمادین، دیده شود و بماند، ناگزیر است نقاب بر چهره نهد تا در عرصه
 .ولو به بهای فراموشی خویشتن راستین
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تکثر نقش دیگر،  و هویتاز سوی  امری حاشیهها  در گذشته  بود، ها، که  ای 
اکنون به هنجاری مرکزی بدل شده است. انسانِ امروز ناگزیر است همزمان  

گر فرهنگی باشد.  کننده، دوست، و کنشمصرفتولید کننده،  کارگر، شهروند،  
ی غنای تجارب انسانی است، اما در غیاب محوریت  این گوناگونی، اگرچه نشانه

ای که فرد،  گونهانجامد؛ بهمعنوی یا فلسفی، اغلب به تشتتّ و پراکندگی می
ها و ای پراکنده از بازتابای یگانه، بلکه چون مجموعهخود را نه در مقام سوژه

 .یابدها بازمیکنش

شود، نه ی متکثر و متناقض انسان مدرن هویدا میچه در چهرهدر نهایت، آن
نشانه است؛  پیچیدگی  که  و شکست،  خطی  قواعد  به  دیگر  که  جهانی  از  ای 

مثابه  ی گذشته وفادار نیست. شاید درک این چندپارگی، نه صرفاً بهانگارانه ساده
ای باشد بر  بحرانی برای درمان، بلکه همچون واقعیتی برای اندیشیدن، مقدمه

نوعی آگاهی تازه؛ آگاهی از اینکه زیستن در عصر مدرن، یعنی زیستن در میان  
 .معلوم امیدوار باشیمآنکه الزاماً به وحدتی از پیشها، بیتعارض

ی متکثر و متناقض هستی انسانی  چهره  برای لایه گشایی مساله لازم است تا
منظر   از  مدرن  جهان  دل  در  گسسترا  سوژگی،  و  بحران  معنایی،  های 

 .بگیریمبررسی به   های فردیت و ساختار پارادوکس

 انسان مدرن در تلاقی اگزیستانس، ساختار و فقدان معنا 

اندیشه بهدر  مدرن،  فلسفی  فلاسفهی  نزد  چون  ویژه  نیچه،  کیای  یرکگور، 
)یا اگزیستانس( به ساحتِ حضوری  "هستی انسانی" ، مفهوم  هایدگر و سارتر

شود. جهان مدرن،  حال مختار تعبیر میپایگاه و درعینشده در جهان بیپرتاب 
های زوال روایت)به تعبیر نیچه( و  مرگ خدا با فروپاشی بنیادهای متافیزیکی، 

بیکلان  قلمرو مسئولیت  به  را  انسان  لیوتار(، هستی  تعبیر  پناهی سوق  )به 
جامعه عضو  نه  است،  الهی  فرمان  تابع  نه  دیگر  انسان  است.  که داده  ای 

 .هایش بدیهی تلقی شوند؛ او در خلأ معنا، خود باید معنا بیافریندارزش



5 
 

»وجود مقدم بر ی اگزیستانسیالیسم، بر آن است که  در فلسفه  ژان پل سارتر

شود و سپس، در فرآیند است؛ یعنی انسان ابتدا به جهان پرتاب میماهیت« 
سازد. اما همین آزادی، که در دل مدرنیته  هایش، ماهیت خود را میانتخاب 

انجامیده است. این آزادی مطلق،  »محکوم بودن به آزادی« ریشه دوانده، به  
آور است. انسان مدرن در جهانی  در فقدان نظام ارزشی متافیزیکی، اضطراب

پیش از  ذات  بیبدون  بکشد؛  دوش  به  را  بار هستی خویش  باید  آنکه  مقرر، 
 .هایش داشته باشدضمانتی برای صحت انتخاب

ماکس وبر، زیمل، میشل  خصوصاً با آثار    –شناسی مدرن  از سوی دیگر، جامعه
بخش  نشان داده است که مدرنیته، با وجود شعار رهایی –  فوکو، و آنتونی گیدنز

خود، ساختارهایی نامرئی اما قدرتمند پدید آورده که سوژگی انسان را در معرض 
گوید؛  سخن می  قفس آهنین عقلانیت ابزاریاز    ماکس وبر .اندسلطه قرار داده

های بوروکراتیک و اقتصادی مدرن، دیگر نه یک فاعل  جایی که انسان، در نظام
 .ای از کارکردهاستآگاه، که کارکردی در شبکه

 های حقیقتها و رژیمگفتمان، انسان مدرن محصول  میشل فوکو ی  در اندیشه
سوژه دیگر  او  مجموعه است؛  بلکه  نیست،  یگانه  موقعیتای  از  های  ای 

»نظم ی آشکار، بلکه در  دیسکورسیو است. از منظر فوکو، قدرت نه در سلطه

از این منظر، تکثر هویتی  ها را شکل مینهفته است که سوژهدانایی«  دهد. 
تکه نمود  بلکه  آزادی،  نه صرفاً  با  تکه انسان مدرن،  مواجهه  در  شدن سوژگی 

 .ای و غیره(، آموزشی، رسانهطبیهای تولید معناست )نظام دستگاه

وضعیت   –  ژان بودریار، ژاک دریدا و لیوتاراز دل آثار   –  مدرنپست در قرائت  
گره خورده است. در جهان   (simulation) سازیشبیهی  انسان مدرن با پدیده

بازنماییپست به  را  واقعیت جای خود  میان مدرن،  در  انسان  است؛  داده  ها 
دهد که در این هشدار می  بودریار .ها غرق شده استنمادها، تصاویر و داده
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ی  کنندهشود و انسان بدل به مصرفشرایط، تمایز میان واقع و تصویر زایل می
 .آنکه به اصل یا مرجعی برای بازگشت دست یابدگردد، بینمادها می

تعریف  در جامعه در سیالیت  که  ثبات،  در  نه  انسان مدرن  امروز، هویت  ی 
نویسد که فرد باید خود  می ی متأخرمدرنیتهی در نظریه آنتونی گیدنز .شودمی

را در جهانی که پیوسته در حال دگرگونی است، بازتعریف کند. این بازسازی  
نشانه گرچه  گونهمستمر،  به  اما  است،  کنشگری  قدرت  از  ی  خستگی  ای 

وجوی خود  انجامد: انسان ناگزیر است مدام در جستنیز می  شناختی هستی
 .آنکه به سکون یا قطعیت دست یابدباشد، بی

 ریشگی پارادوکس نهایی: آزادی و بی 

توان  ی متکثر و متناقض هستی انسانی در جهان مدرن را میدر نهایت، چهره
خلاصه کرد. انسان   آورریشگی اضطراب بخش و بی آزادی رهایی در تنش میان  

مدرن، در نبود خدا، سنت، طبیعت یا هنجار مطلق، آزاد است، اما این آزادی  
 .هابهایی دارد: فروپاشی انسجام، پراکندگی معنا، و گاه خفگی در انبوه انتخاب 

  متنی باز و در حال تأویل ی اصیل، که چون  هویت انسان دیگر نه یک هسته
جست در  انسان،  این  بیاست.  با  باید  همزمان  خود،  معنای  معنایی  وجوی 

که نه حقیقتی نهایی در کار است    –آور  مواجه شود. و شاید در این پذیرش رنج
ی  نوعی بلوغ تراژیک نهفته باشد: انسان، چونان آفریننده  –و نه هویتی پایدار  

 .دهد، خود باید معنا بیافریندخود، در جهانی که معنا را به او نمی
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ای خروشان که در ها و رویاهاست؛ رودخانهپایان از تجربهزندگی، جریانی بی

نگارد. مسیر خود هزاران منظره از درد و شادی، رنج و لذت، امید و ناامیدی را می

ی زندگی، کوششی است برای درک این رودخانه، برای یافتن معنا در فلسفه

 و شنا در این رودخانه موج خیز و پرُ غوغا. کرانگی لحظات گذرمیان بی

هایی نهفته است که هر یک ستونی برای بنای ی زندگی، مؤلفهدر ژرفای فلسفه

 :شوندبودن ما می

 کند؛های سرد وجود را گرم مینشدنی، شب، که چون آتشی خاموشعشق

 های نادیده؛سازد، حتی در تنگنای قفس، که پرواز را ممکن میآزادی

 های تردید؛، که مشعلی است در دل تاریکیخرد

 دهد؛تراشد و صیقل می، که چون سنگِ تیز، روح را میرنج

های دوردست سوی افقناپذیر، بهنشینی خستگی، که همچون بادیهآرزو

 رود؛می

ها خاموش شده ، که آخرین پناه انسان است، حتی وقتی تمام چراغامیدو 

 .باشند

های ای میان سرنوشتی تلاقی جبر و اختیار است؛ بازیزندگی، عرصه

 .دهندها رخ میهایی که در سکوت لحظهشده و انتخابنوشته

پرسد: بودن یعنی انسان، این مسافر خاک و آسمان، در هر گام از خویشتن می

 .ترچه؟ و هر پاسخ، تنها پلی است به پرسشی ژرف
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ی زندگی، نه رسیدن به پاسخ نهایی، که زیستن در پرتو همین آری، فلسفه

 هاست؛پرسش

بیند و زیستن، با قلبی گشوده، با چشمی که در هر غروب، زیبایی پایان را می

  .در هر طلوع، نوید آغاز را
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 ی دیالکتیکی محیط، زبان و روان جمعی تحلیل رابطه 

محیط، زبان و روان  ی میان سه عامل کلیدی  ، به بررسی رابطهنوشتهدر این  
می  جمعی ُ پرداخته  پ عوامل  شود.  این  میان  آیا  که  است  این  محوری  رسش 

ها برقرار  ترتیب تأثیرگذاری وجود دارد یا آنکه تعامل و تأثیر متقابل میان آن
گیری روان جمعی بدون شود که آیا شکلبررسی می  پرسشاست. همچنین این  

شناسی،  های زبانگیری از دیدگاهتکوین زبانی خاص ممکن است یا خیر. با بهره
انسانروان و  فرهنگی  میشویم  شناسی،  شناسی  رابطهمتوجه  سه که  این  ی 

عامل، تعاملی و دیالکتیکی است و روان جمعی بدون ساختار زبانی قابل دوام 
 .نیست

ترین مباحث، فهم مناسبات و تعامل در علوم انسانی و اجتماعی، یکی از مهم
است. این سه مؤلفه در سطح   محیط، زبان و روانمیان مفاهیم بنیادینی چون  

فردی و جمعی، همواره در فرایند تولید معنا، هویت، فرهنگ و ذهنیت نقش  
ُ داشته  رسش اینجاست که آیا در این فرایند، ترتیبی از علیت وجود دارد یا اند. پ

دهد؟ افزون بر آن، آیا تعامل این عوامل به شکل همزمان و متقابل رخ می
زبان خاصی می داشتن  بدون  داشته روان جمعی  پایایی  یا  یابد  تکوین  تواند 

 باشد؟ 

 گانهٔ محیط، زبان و روان ی سه رویکردهای نظری به رابطه  .۱

ترتیبی )جبرگرایانه(  (الف این   :دیدگاه  از  برخی رویکردهای کلاسیک، یکی  در 
 :شودعوامل به عنوان منشأ تغییر معرفی می
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جغرافیایی و طبیعی،  دیدگاهی که بر اساس آن شرایط   :جبر محیطی •
 .ها هستند )منتسکیو، هردر(دهنده زبان و روان انسانشکل

ورف، زبان نه تنها ابزار بیان اندیشه بلکه   -در نظریه ساپیر :جبر زبانی •
 .شودکننده ساختار آن تلقی میتعیین 

نظریاتی که روان و ناخودآگاه جمعی را محرک اصلی   :شناختی جبر روان  •
 .دانند )یونگ، فروید( معنا میتولید زبان و 

ویگوتسکی،  پردازان معاصر مانند  اکثر نظریه: دیدگاه تعاملی و دیالکتیکی  (ب
بر این نکته تأکید دارند که تعامل این سه عامل نه خطی    بوردیو، و هابرماس

پیچیده، چندسویه و همزمان است. محیط زمینه اجتماعی  بلکه  ی فرهنگی و 
شکل برای  میلازم  فراهم  را  زبان  ارتباط  گیری  و  اندیشیدن  قالب  زبان  کند، 

آورد. هیچ کدام از ها را فراهم میاست، و روان جمعی بستر پویایی این نظام
 .این عوامل به تنهایی قادر به تولید یا تحول معنا نیستند

 زبان و امکان وجود روان جمعی  .۲

روان جمعی به معنای آگاهی، حافظه یا ناخودآگاه مشترک در یک جامعه، به 
 :های زبانی و نمادین وابسته استشدت به نظام 

بدون زبان، مفاهیم   .دهی و انتقال روان جمعی است زبان ابزار شکل  •
 .ها قابل انتقال یا تثبیت نیستندها، و ارزشفرهنگی، اسطوره

حافظه جمعی تنها   .سازد زبان حافظه تاریخی و فرهنگی را ممکن می  •
 .یابد که در قالب زبان بازنمایی شودزمانی معنا می

بازنمایی  • طریق  از  جمعی  می هویت  ساخته  زبانی  واژگان،   .شود های 
روایتداستان و  نمادها  را  ها،  جمعی  روان  ساختار  مشترک،  های 

 .سازندمی
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هایی از روان جمعی  اند، گونهالبته در جوامع اولیه که فاقد زبان نوشتاری بوده
رقص، اسطوره،  )  ،وجود داشته، اما همواره نوعی نظام نمادین یا زبانی مانند

( در کار بوده است. در نتیجه، هیچ روان جمعی بدون زبان خاص، ولو تصویر
 .ابتدایی، دوام نداشته است

که    میرسیم  گیری  نتیجه  این  به  رابطه میان محیط، زبان و روان سرانجام 

هیچ یک از این سه عامل به   .ای پویا، متقابل و دیالکتیکی استجمعی، رابطه
تنهایی عامل تام تغییر یا تحول نیست، بلکه در فرایندی چندسویه، بر یکدیگر  

ترین گذارند. همچنین روان جمعی بدون زبان خاص، حتی در ابتداییاثر می
پذیر نیست. زبان نه تنها ابزار انتقال بلکه بستر  های نمادین آن، امکانشکل

 .شناختی روان جمعی استهستی
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اندیشه، بندد: رد، این گوهر ناب هستی، از سه طریق بر جان آدمی نقش میخ

 خط. این سه راه، سه مسیر متفاوت اما به هم پیوسته در تقلید و تجربه

 .ها در عمق، سختی و ارزش هر یک استاند؛ تفاوت آنشناخت و دانایی

ترین راه است. آن هنگام که انسان در خلوت اصیل اندیشیدنو  اندیشه

رود، بذر خویش، از تلاطم جهان بیرونی فارغ شده و در ژرفای خویشتن فرو می

، راهی است که انسان را به حقیقت نزدیک یدناندیشکارد. دانایی را می

بر و دشوار آنکه وابسته به دیگران باشد. این مسیر، گرچه زمانکند، بیمی

دواند که هیچ طوفانی های دانایی را چنان در جان انسان میاست، اما ریشه

 .توان از بین بردن آن را ندارد

ترین راه است. بسیاری، به جای آنکه خویشتن بیندیشند، از ، آسانتقلید

های تفکر و مواجهه کنند. این راه، هرچند انسان را از سختیدیگران پیروی می
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عمق به همراه دارد. تقلید، رهاند، اما دانشی سطحی و کمبا شک و تردید می

ظاهر شفاف، اما ناپایدار. کسی که تنها به همچون تصویری در آب است؛ به

های زندگی، استوار نخواهد تقلید بسنده کند، در برابر تغییرات زمانه و چالش

 .ماند

های خویش ترین راه است. آنجا که انسان از اشتباهات و شکست، تلختجربه

آموزد، این آموختن بهایی گزاف دارد. رنج، درد و ناامیدی همراهان درس می

 ترین و خیزد، محکمهمیشگی این مسیرند؛ اما دانشی که از دل تجربه برمی

 

ماندگارترین نوع دانش است. تجربه، گرچه تلخ است، اما چونان آهنی است 

 .شودتر میتر و مقاومکه در کوره آتش سخت

حاصل، و نه در ی بیبدین ترتیب، راه خرد نه در تقلید صرف، نه در تجربه

آوایی این سه مسیر است که شود؛ بلکه در همعمل خلاصه میی بیاندیشه

گیرد، از تقلید یابد. او که از اندیشه بهره میانسان به دانایی حقیقی دست می

و  حکمتبلند های هراسد، بر قلهکند و از تجربه نمیآگاهانه استفاده می

  .نهدگام می فرزانگی
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اصل   سه  از  متشکل  زرتشت،  بنیادین  »پندار نیک، گفتار نیک، کردار آموزه 

یکی   و    ترین بیانات فلسفی در حوزه اخلاق و رفتار انسانی  ، از جمله کهننیک«
های  زرتشتی و یکی از نخستین بیان  آیینهای اخلاقی در  ترین آموزهاز بنیادی

آموزه صریح اخلاق انسانی در تاریخ تمدن بشر است. این عبارت نه تنها محور 
دهد، بلکه تأثیر عمیقی بر تفکر، فرهنگ، و اخلاق زردشت را تشکیل می  های

داشته استآریایی ها   با   .و حتی جریانات دینی و فلسفی بعدی  این مقاله 
پردازد. از  گانه می، به تحلیل علمی، فلسفی و اخلاقی این سهمتفاوترویکردی  

شناسی و علوم اجتماعی بررسی منظر علمی، ارتباط آن با علوم شناختی، روان
مقایسه این اصل با مفاهیم اخلاقی در فلسفه  شود. از منظر فلسفی، به  می

ُ غرب و شرق پرداخته می عد اخلاقی نیز جایگاه این اصل در نظریات شود. در ب
 .گرددمحوری تحلیل میگرایی و فضیلتگرایی، نتیجههنجاری چون وظیفه

»پندار نیک، گفتار ی  گانهگذار آیین زرتشتی، سهو بنیان  آریاییزرتشت، پیامبر  

بهنیک، کردار نیک«  شالودهرا  اجتماعی  عنوان  و  اخلاقی  زیست  برای  ای 
،  کشور ماتنها بخشی از تاریخ فرهنگی  ها مطرح کرد. این اصل کهن نهانسان

این   است.  بشر  تفکر  تاریخ  در  اخلاقی  فراگیر  بیانات  نخستین  از  یکی  بلکه 
انتقادی و تحلیلی، لایه با نگاهی  تا  های گوناگون این نوشتار در تلاش است 

 .اصل را از منظر علمی، فلسفی و اخلاقی بازکاوی کند
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 شناختی و نوروساینتیفیک تحلیل علمی: رویکردی روان  .۱

 (Good Thoughts) پندار نیک   - الف  

داده نشان  شناختی  اعصاب  علوم  مثبت مطالعات  ذهنی  الگوهای  که   اند 
(positive cognitive schemas)    موجب کاهش استرس، افزایش عملکرد مغز

تصمیم  سالمدر  اجتماعی  تعاملات  و  میگیری  روانتر  در  شناسی شوند. 
عنوان زیرساخت سلامت روانی و رضایت از زندگی  های نیکو بهگرا، اندیشهمثبت

 .شوندشناخته می

 (Good Words) گفتار نیک - ب  

دهند که گفتار  شناسی اجتماعی و علوم اعصاب زبان نشان میتحقیقات زبان
های عصبی همدلی و شناخت اجتماعی تأثیرگذار است. گفتار مهربانانه بر شبکه

میان ارتباطات  در  تنش  کاهش  و  انسانی  پیوندهای  تقویت  فردی  موجب 
 .گرددمی

 (Good Deeds) کردار نیک-   ج 

قشر   همچون  مغزی  نواحی  در  نوروساینس،  منظر  از  اخلاقی،  عملکردهای 
شوند. کردار نیک با  و آمیگدالا کدگذاری می (prefrontal cortex) پیشانیپیش

های همدلی و پاداش عصبی همراه است، و بر اساس  افزایش فعالیت در شبکه
 .گرددمطالعات، موجب افزایش حس معنا، همدلی و همبستگی اجتماعی می

 تحلیل فلسفی: مقایسه با فلسفه اخلاق غرب و شرق  .۲

 مقایسه با فلسفه کانت  - الف  

وظیفه فیلسوف  کانت،  »وظیفه  امانوئل  و  عملی  عقلانیت  بر  آلمانی،  گرای 
ای با آموزه زرتشت  گونه خاطر خودش« تأکید داشت. آموزه کانت بهاخلاقی به

 .فرض عمل اخلاقی استدر تلاقی است، چراکه »نیت« و »اندیشه« پیش
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 نزدیکی به فلسفه کنفوسیوس و بودا   - ب      

های کنفوسیوسی و بودایی نیز بر وحدت اندیشه، گفتار و کردار تأکید  در آموزه
شده است. برای مثال، در آشتانگیکای بودا، »گفتار راست«، »کنش راست« و  

 .ی رهایی هستندگانههشت»اندیشه راست« جزء مسیر 

 گرایی ارسطویی تطبیق با فضیلت   - ج      

گیری فضایل از طریق عادت و عمل تأکید داشت. پندار، گفتار  ارسطو بر شکل
شوند که  و کردار نیک نیز در گذر از تکرار و تربیت، به عادت اخلاقی بدل می

 .دهدی زیست اخلاقی را شکل میپایه

 مداری تحلیل اخلاقی: از اخلاق هنجاری تا فضیلت  .۳

 (Deontology) گرایی وظیفه    - الف    

اند. آموزه زرتشت گرایانه، اصول بنیادین اخلاق غیرقابل تخطیدر اخلاق وظیفه
توان نوعی اصل فراگیر اخلاقی تلقی کرد که نقض هرکدام از اجزای آن،  را می

 .شودامری غیراخلاقی محسوب می

 (Consequentialism) گرایی نتیجه   - ب  

نتیجه بهدر  نیک  کردار  است.  عمل  نهایی  پیامد  خوبی،  معیار  عنوان گرایی، 
ی پندار و گفتار نیک، سبب ایجاد خیر عمومی و کاهش رنج در جامعه  نتیجه 

 .گرایی هماهنگ استشود؛ پس با اصول نتیجهمی

 (Virtue Ethics) گرایی فضیلت   - ج  

سه شخصیت  این  پرورش  و  فاضلانه  زیست  به  دعوت  خود،  هسته  در  گانه 
اخلاقی است. فردی که به این اصل پایبند باشد، در مسیر دستیابی به کمال  

 .گیردزیستی قرار میانسانی و نیک
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 :اهمیت تاریخی گفته زردشت   - ٤

 :مند اخلاق فردی و اجتماعی نخستین بیان نظام  .الف

مبتنی بر زور و جنگ  گرایی و قدرت  ای که جوامع بر پایهٔ قبیلهدر زمانه •
 .شد، زردشت اخلاق فردی و درونی را مبنا قرار داداداره می

او به جای قربانی کردن حیوانات، خیرخواهی، راستی و نیکی را توصیه  •

 .کردمی

 :محورمبنای یک نظام الهیاتی اخلاق   -ب 

  بیان )گفتار( ،  اندیشه )پندار(ای مستقیم بین  گانه نمایانگر رابطهاین سه •
 .انسان است عمل )کردار(و 

انسان    آیین در   • تا  باشند  هماهنگی  در  باید  مؤلفه  این سه  زرتشتی، 
 .بتواند در راه اشَا )راستی و نظم کیهانی( حرکت کند

 :ما اثرگذاری بر هویت    -ج 

از مفاهیم زرتشتی مانند راستی و   • از ورود اسلام، بسیاری  حتی پس 
 .باقی ماندند ما نیکی، به صورت درونی در فرهنگ 

عباراتی شبیه به "پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک" را در آثار شاعران   •
زبان   –پارسی   مولانا)مثل  دری  جامی،  دقیقی،  رودکی،  سعدی،    ، 

می نیز  حافظ(  و  بیان  فردوسی،  دیگر  زبان  به  هرچند  یافت،  توان 
 .اندشده
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 :تأثیر بر جریانات بعدی   -   ٥

 :های دیگر ها و فلسفه در دین   -الف  

معتقدند که اصول زرتشتی بر ادیان ابراهیمی تأثیرگذار برخی محققان  •
به بوده  چون  اند،  مفاهیم  که  بابلِ،  تبعید  از  پس  یهودیت  در  ویژه 

داوری، روز  فرشته،  صراط  شیطان،  آن    پلُ  در  شر  و  خیر  جدال  و 
 .تر شدندبرجسته

هایی  ویژه در یونان باستان، شباهتهای اخلاقی غربی نیز، بهفلسفه •
 .با این اصول دارند

  :های اجتماعیها و اندیشه در ساختار حکومت  -ب 

و جهان   • قبال جامعه  در  بر مسئولیت فردی  تاکید  با  اندیشه زرتشتی 
 .های پادشاهی هخامنشی و ساسانی تأثیر گذاشتهستی، بر نظام

 .محور داردهایی از این نوع تفکر اخلاقمنشور کوروش نیز رگه •

 :ادبیات، عرفان و اخلاق اسلامیتأثیر بر   -ج 

گری  که زرتشتی  ماگرچه دین اسلام ساختار خود را دارد، اما فرهنگ   •
است   آن  تاریخی  هویت  از  به    –بخشی  و  کرده  درونی  را  اصول  این 

 .های دیگر در قالب "اخلاق اسلامی" بازتاب یافته استشکل

یا  نه »پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک«آموزه   مذهبی  شعار  یک  فقط 
این  است.  پیشرفته  و  هماهنگ  کامل،  اخلاقی  سیستم  یک  بلکه  فرهنگی، 

یافتهسه با  علمی،  دیدگاه  از  روانگانه  در  روز  و های  اعصاب  علوم  شناسی، 
های اخلاقی بزرگ  ؛ از منظر فلسفی، با سنتمی باشدراستا  شناسی همجامعه

پذیر است؛ و از منظر اخلاق هنجاری، نوعی هماهنگی بین شرق و غرب تطبیق
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بیان و عمل را برای اخلاقی بودن طلب می الگویی  نیت،  کند. آموزه زرتشت، 
 .کهن ولی همچنان معنادار برای انسان معاصر است

 

 سرچشمه ها: 

1. Kant, I. (1785). Groundwork of the Metaphysics of Morals 

2 . Aristotle. Nicomachean Ethics 

3 . Seligman, M. E. P. (2002). Authentic Happiness 

4 . Gazzaniga, M. S. (2009). The Cognitive Neurosciences 

5 . Confucius. Analects 

6 . Rahner, K. (1966). Theological Investigations 
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 راهی به سوی استرس، اضطراب و افسردگی

در دل هر انسان، تمنای مهر و پذیرش، چون آتشی فروزان است که همواره 

کشد. آدمی، از نخستین روزهای حیات، در پی نگاه تأییدگر دیگری شعله می

بخشد و هویتش را به رسمیت است؛ نگاهی که گویی وجود او را معنا می

شناسد. لیک، آنگاه که این اشتیاق بدل به اسارت گردد، و جان آدمی به می

گذارد و بذر اش رو به زوال میزنجیر رضایت دیگران گرفتار آید، آرامش درونی

 .زنداسترس، اضطراب و افسردگی در زمین وجودش جوانه می

 خودفراموشی: آغاز زوال روان

های اصیل های درونی و ارزشی خواستهآدمی که زندگی خویش را نه بر پایه

خود، بلکه بر مدار انتظارات و امیال دیگران سامان دهد، در حقیقت به نوعی 

ای که بداند، به تدریج فاصلهآنشود. چنین فردی، بیدچار می خودبیگانگیاز 

سازد. این شکاف، به تعبیر هولناک میان »خود واقعی« و »خود نمایشی« می

ی تعارضی عمیق است که روان را فرسوده گرا، سرچشمهشناسان انسانروان

 .سازدمی

درمانگر برجسته، معتقد بود که »اصالت« یعنی زندگی در کارل راجرز، روان

کند. هایی که جامعه به انسان تحمیل میهماهنگی با درون خود، نه با قالب

:زندگی در آینه ی دیگران
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کشاند؛ ی اضطراب وجودی میماندن از این اصالت، فرد را به ورطهمحروم

های پنهان ذهن رخنه کرده و آرام آرام، روان را در سکوت اضطرابی که در لایه

 .فرسایدمی

 

 استرس؛ حاصل گریز از خویشتن

استرس، در تعریف علمی، پاسخ بدن به فشارهای روانی یا محیطی است؛ 

های درونی لیکن زمانی که این فشارها ناشی از زیستن در تقابل با خواسته

کوشد تر و ویرانگرتر خواهد بود. فردی که همواره میباشد، آثار آن عمیق

هایش رضایت اطرافیان را جلب کند، ناچار است خود را سانسور کند، خواسته

 .را فروبخورد، و آرزوهایش را به پای تأیید دیگران قربانی سازد

دهد. چنین وضعیتی، بدن و روان را در وضعیت هشدار دائمی قرار می

شوند، تمرکز کاهش هایی چون کورتیزول به طور مزمن ترشح میهورمون

 .افکندیابد، و احساس فرسودگی بر جان فرد سایه میمی

 ی ترس از نارضایتی دیگراناضطراب؛ سایه

اضطراب، در بسیاری از موارد، محصول این اندیشه است: »اگر دیگران از من 

شود که فرد چنان فراگیر میراضی نباشند، چه خواهد شد؟« این ترس، گاه آن

ای چون رنگ لباس نیز احساس گناه یا نگرانی حتی از ابراز نظر یا انتخاب ساده

تواند به گیرد، میکند. این نوع اضطراب که رنگ و بوی اجتماعی به خود میمی

ترس )اختلالاتی چون اضطراب اجتماعی، وسواس فکری یا حتی حملات پانیک

 .بینجامد (ناگهانی و شدید
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 انکاری ی تلخ خودافسردگی؛ میوه

ی گیرد و زندگی را در آیینهدر نهایت، وقتی فرد پیوسته خویشتن را نادیده می

کند. ارزشی در وجودش رخنه میکم احساس بیکند، کمنگاه دیگران معنا می

ی دیگر نه از خواستن خبری هست و نه از شور زیستن. افسردگی، با همه

نشیند. فرد ممکن است بپرسد: اش، در چنین خاکی به بار میسیاهی و سنگینی

ی عمرم را صرف که همهکنم؟ مگر نه آن»من برای چه زندگی می

 «داشتن دیگران کردم؟نگهراضی

 .این نوع افسردگی، برخاسته از خلا معنا و فقدان هویت شخصی است

 واپسین سخن: به خود بازگردیم

هایی مدت ممکن است با تحسینزیستن برای رضایت دیگران، اگرچه در کوتاه

سازد. هر انسانی، سزاوار آن است همراه باشد، اما در بلندمدت جان را تهی می

های ی خواستهاش را با آوای دل خویش هماهنگ سازد، نه با نغمهکه زندگی

 .پایان دیگرانبی

رهایی از بند این نیاز بیمارگونه به تأیید، نیازمند شجاعت است؛ شجاعتی برای 

، برای انتخاب خویش، و برای زیستن اصیل. تنها در این صورت »نه«گفتن 

 .شوداست که آرامش، همچون نسیمی ملایم، بر روان انسان جاری می
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شده، با دلی تشنه و نگاهی فراموشخاموش و های من، مسافر اسطوره

 .امزده، بر جغرافیای مرمرین تو فرود آمدهافسون

 .های کهن عشق نیز از کشف آن عاجزنددر تو، عالمی نهفته است که نقشه

ترین رمزهای هستی را ورق نگرم، گویی لوحی از ناگفتههر بار که تورا می

  زنم؛می

 

 خوانم؛سطر به سطر، واژه به واژه، تو را می

 .کندو حیرت، در من لانه می

 .داردغرورت، آن خلوت بلند و باشکوه، مرا به ستایش وامی

 نویسم،و من، با شور انگشتانم، بر بلورهای تنت شعر می

 .زمانکاغذ… بیجوهر… بیبی

ای شکوهمند خاموش پیچی، گویی جهان در لحظهو آنگاه که در خود می

 شودمی

 قرارم،تا موسیقی انگشتانِ بی

 .ات، شور زندگی را از نو بسرایددر پیچ و تاب اندام بهاری

 .ای که از عطر ابریشم و شراب ترانه داردبگذار عبور کنم؛ از جاده

 ای شیرین،، چون آیهمکنمیرا زمزمه  تنام

 !تکراری بیغسلم ده با شراب انگورِ نگاهت، و بشکف، ای معجزه
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 شکفتنت را با شکوهی از جنس افسانه بیارای،

 هایت،عریانی گلبرگ مهمانیکه من، در 

 اتمرواریدی برچینم از صدف صورتی

 مرواریدی آغشته به گلاب و آتش،

 رویدکه تنها از تن مقدس تو می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 ها و ارتباط متقابلعقل و شعور؛ تفاوت

مهم  »شعور«و  »عقل« مفاهیم   پیچیدهاز  و  جنبهترین  ذهن  ترین  های 
اند. شناسی و علوم اعصاب مورد بحث قرار گرفتهاند که در فلسفه، روانانسان

های بنیادین  این دو واژه، بررسی تفاوت  فشردۀ  به تحلیل مفهومی  نوشتهاین  
دهد  پردازد. نتایج نشان میشان میی عملکردی میانی رابطهها، و مطالعهآن

ی مجزا هستند، اما در سطح عصبی و روانی  که عقل و شعور هرچند دو مقوله
تری از  تواند به شناخت عمیقارتباطی متقابل و پویا دارند. فهم این رابطه می

ی هوش مصنوعی و  کارکردهای ذهن انسان منجر شود و همچنین در توسعه
 .علوم شناختی کاربرد داشته باشد

های اساسی علوم انسانی و تجربی بوده درک ذهن انسان همواره یکی از چالش
به    عقلهای ذهنی، عقل و شعور جایگاهی بنیادین دارند.  است. میان پدیده

، در حالی که  شودگیری شناخته میعنوان توانایی تحلیل، استدلال و تصمیم
استنمایان  شعور پیرامون  محیط  و  خود  از  فرد  آگاهی  دو  گر  این  هرچند   .

های  شوند، اما در مباحث علمی تفاوتاشتباه مترادف تلقی میاصطلاح گاه به
مرزهای مفهومی عقل   بیانبا هدف    نوشتهها وجود دارد. این  اساسی میان آن
 .ی میان این دو نگاشته شده استها، و رابطههای آنو شعور، تفاوت

 شناسی روش 

ای در  رشتهگیری از منابع بینتحلیلی است و با بهره-توصیفی  نوشتهروش این  
شناسی شناختی و علوم اعصاب انجام شده است.  های فلسفه ذهن، روانحوزه
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های پژوهشی  های مرجع و داده منابع مورد استفاده شامل مقالات علمی، کتاب
 .معتبر هستند

 چیست؟   عقل 

عقل، در معنای کلاسیک، توانایی تفکر منطقی، استدلال و پردازش اطلاعات 
شناسی شناختی، عقل بخشی از ساختارهای ذهنی است  است. از دیدگاه روان

در حل مس برنامهاکه  و تصمیمله،  در سطح عصبی، ریزی،  دارد.  نقش  گیری 
 .شودپیشانی مغز به عنوان مرکز عقل و منطق شناخته میقشر پیش

 چیست؟   شعور

تجربه آگاهی،  یا  درک شعور،  شامل  مفهوم  این  است.  »بودن«  از  ذهنی  ی 
می مکان  و  زمان  حواس،  روانی،  حالات  از  سطوح درونی  دارای  شعور  شود. 

ای )هوشیاری ساده( تا آگاهی بازتابی )درک خود  مختلفی است؛ از سطح پایه
شعور   دارد،  منطقی  ساختاری  که  عقل  برخلاف  آگاه(.  موجود  یک  عنوان  به 

 .ی تجربی و شهودی داردبیشتر جنبه

 های عقل و شعور تفاوت 

 شعور  عقل  ویژگی 

 ادراکی -تجربی تحلیلی-منطقی نوع عملکرد 

 آگاهی از خود و جهان  گیری له و تصمیم ا حل مس نقش اصلی

 ساختار عصبی
سیستم  ،پیشانیقشرپیش 
 شناختی

تالاموس،   گسترده،  مغزی  قشر 
 فرضی پیششبکه 

سنجش   قابل 
 بودن 

 دشوار در سنجش مستقیم  های شناختیاز طریق آزمون 

 ممکن بدون زبان )مثلاً در حیوانات(  بیان نیازمند زبان برای  لزوم زبان 
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 ی میان عقل و شعور رابطه 

تواند عقل شعور بستر لازم برای فعالیت عقلانی است. انسان بدون آگاهی نمی
ی شعوری اثرگذار است؛ با خود را به کار گیرد. از سوی دیگر، عقل نیز بر تجربه

فرد می و  تحلیل منطقی،  احساسات  و مدیریت  تواند  تفسیر  را  ادراکات خود 
پیچیده ذهنی  فرایندهای  در  جنبه  دو  این  تعامل  خودآگاهی،  کند.  مانند  ای 

 .شودهای اخلاقی آشکار میگیریخلاقیت، و تصمیم

ی ذهنی، گرچه متمایز دهد که این دو پدیدهی عقل و شعور نشان میمقایسه
کنند. عقل بدون عمل می  همکاری تقویت کننده هستند، اما در ارتباطی پویا و 

شعور قادر به درک جهان نیست و شعور بدون عقل ممکن است نتواند به شکل  
رابطهسازمان کند. شناخت  عمل  بهتر یافته  فهم  برای  راهی  دو،  این  میان  ی 

توسعه انسان،  مدلذهن  فراهم  ی  مصنوعی  هوش  حتی  و  شناختی  های 
تواند در ی علوم اعصاب و فلسفه ذهن میها در حوزهی پژوهشکند. ادامهمی

 .تر این مفاهیم بینجامدتر و کاربردیآینده به تعریف دقیق

 سرچشمه ها: 

1. Chalmers, D. J. (1996). The Conscious Mind: In Search of a 
Fundamental Theory. Oxford University Press. 

2 . Searle, J. R. (2004). Mind: A Brief Introduction. Oxford University 
Press. 

3 . Gazzaniga, M. S., Ivry, R., & Mangun, G. R. (2018). Cognitive 
Neuroscience: The Biology of the Mind. Norton. 

4 . Baars, B. J. (1997). In the Theater of Consciousness: The Workspace 
of the Mind. Oxford University Press. 

5 . Dennett, D. C. (1991). Consciousness Explained. Little, Brown and Co. 
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 هاها و مولفهانسان و انسانیت: چیستی، ویژگی

 ُ اساسیپ از  انسانیت،  معنای  و  انسان  چیستی  از  پرسشرسش  های ترین 
ُ شناختی است. انسان موجودی است چندفلسفی، اخلاقی، دینی و انسان عدی  ب

تعقل، اختیار، اخلاق و آگاهی وجودی    های زیستی، دارای قوهِ که در کنار ویژگی
مدارانه اطلاق ها و رفتارهای اخلاقای از ارزشاست. انسانیت نیز به مجموعه 

میمی معنا  را  انسانی  گوهر  که  این  شود  در  نوشتهبخشند.  تلاش کوتاه   ،
تری از انسان و انسانیت ارائه  ای، تعریف جامعرشتهشود با رویکردی میانمی

 .گردد برجستههای بنیادین آن شده و مولفه

انسان از دیرباز موضوع تأمل متفکران، فیلسوفان، عارفان و  به گواهی تاریخ،  
 ُ پ این  به  پاسخ  است.  بوده  که  دانشمندان  تنها  »انسان کیست؟« رسش  نه 

زیست فردی، اخلاق اجتماعی   ای وجودی و فلسفی است، بلکه بر نحوهمسئله
تأثیرگذار  گذاریو سیاست انسانی  باشدهای  با  می  که  جهانی  در  . همچنین، 

عدالتی مواجه است، بازنگری در معنای  های اخلاقی، جنگ، تبعیض و بیبحران
 .میگرددهای آن، ضرورتی انکارناپذیر انسانیت و تقویت مولفه

 چیستی انسان: رویکردهای مختلف  .۱

را »حیوان ناطق« ارسطوفیلسوفانی چون  :  انسان در فلسفه  ❖ ، انسان 
اند؛ موجودی که قادر به استدلال، سخن گفتن و داوری اخلاقی دانسته 
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اگزیستانسیالیست مانند  است.  موجودی  ژان پل سارترها  را  انسان   ،
 .یابدهای آزاد خود معنا میدانند که با کنشناپذیر میتعریف

در ادیان توحیدی، انسان به عنوان خلیفه خداوند بر :  انسان در ادیان ❖
و   ذاتی  کرامت  الهی،  روح  دارای  موجودی  است؛  شده  معرفی  زمین 

 .مسئولیت اخلاقی
در علم ❖ به :  انسان  روانویژه زیستعلم،  و  را  شناسی  انسان  شناسی، 

های شناختی بالا، زبان، آگاهی از خود و  ای از جانداران با تواناییگونه 
 .کندزندگی اجتماعی پیچیده تعریف می

 انسانیت چیست؟  .۲

هایی اطلاق ها و ویژگیانسانیت مفهومی اخلاقی و فرهنگی است که به ارزش
میمی متبلور  را  انسانی  گوهر  که  ویژگیشود  این  از سازند.  فراتر  ها 

شامل زیست را  او  معنوی  و  عاطفی  اخلاقی،  ابعاد  و  بوده  انسان  شناسی 
 .شوندمی

 های انسانیت مولفه  .۳

ها و فضایل اخلاقی تعریف  ای از مولفهمجموعهتوان در قالب  انسانیت را می
 :شودها اشاره میترین آنکرد که در ادامه به مهم

رنج :  (Empathy) همدلی  ❖ احساس  و  دیگران  احساسات  درک  توانایی 
 .عنوان رنج خویشتنآنان به

احترام به ارزش و جایگاه ذاتی هر انسان، بدون توجه : کرامت انسانی  ❖
 .به نژاد، دین، جنسیت یا موقعیت اجتماعی

پافشاری بر انصاف، مخالفت با تبعیض و تلاش برای  :  خواهی عدالت  ❖
 .برقراری عدالت اجتماعی

 .تمایل به کمک به دیگران، حتی به قیمت از خودگذشتگی:  دوستینوع  ❖
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پایبندی به راستی، شفافیت در رفتار و دوری  :  جویی صداقت و حقیقت  ❖
 .از فریب

درک اهمیت آزادی انسان و پذیرش مسئولیت  :  پذیری مسئولیت آزادی و   ❖
 .هاها و پیامدهای آنانتخاب 

، راهی است برای  انسان و انسانیتدرک  سر انجام به این نتیجه میرسیم که  

نه تنها یک موجود   انسانمدار، عادلانه و انسانی.  ای اخلاقرسیدن به جامعه
طبیعی بلکه یک موجود اخلاقی و معنوی است که مسئول رفتار خود و ساختار  

می خویش  پیرامون  تقویت  باشداجتماعی  آموزش،   های انسانیتمولفه.  در 
های جهانی و گسترش صلح  فرهنگ و سیاست، گامی مهم برای عبور از بحران

 .و همزیستی در جهان معاصر است

 عود را گر بو نباشد، هیزم است 
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 های سیاسیها و جریانعوامل عمده شکست سازمان

 چکیده 

های رایج در تاریخ جوامع  های سیاسی یکی از پدیدهها و جریانشکست سازمان
با رویکردی علمی و تحلیلی، به بررسی علل ساختاری،    نوشتهاین  در  است.  

پردازد و راهکارهایی برای  های سیاسی میرهبری، اجتماعی و محیطی شکست
بازسازی سازمان ارائه میپیشگیری و  ها نشان  دهد. یافتهها پس از شکست 

دهد که ناکارآمدی استراتژیک، ضعف رهبری، انحصارگرایی، و عدم توانایی می
عوامل کلیدی سقوط یک  و اختلافات درون سازمانی    در تطبیق با شرایط جدید

می محسوب  سیاسی  مشارکت  جریان  ساختار،  اصلاح  مقابل،  در  شوند. 
عمومی می اعتماد  احیای  و  بازگشدموکراتیک،  به  موفقیتتواند  آمیز کمک  ت 

 .کند

 پیشگفتار 

ناپذیر  های سیاسی، بخشی جداییها و جریانگیری، بقا، و زوال سازمانشکل
در هر  از چرخه این  های سیاسی  علمی دلایل شکست  بررسی  جامعه است. 

تواند کند، بلکه میهای قدرت کمک میها، نه تنها به درک بهتر پویاییجریان
ارا جریانیبه  احیای  یا  شکست  تکرار  از  جلوگیری  برای  راهکارهایی  های  ه 

شکست   خرد  و  کلان  علل  تحلیل  هدف  با  مقاله  این  بینجامد.  ازکارافتاده 
های سیاسی و ارائه راهبردهایی برای بازسازی پس از شکست نگاشته جریان

 .شده است

 های سیاسی عوامل شکست جریان  .۱
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 ضعف در رهبری و مدیریت استراتژیک  .۱-۱

کفایت یا فاقد ارتباط مؤثر با بدنه اجتماعی، از جمله  رهبری مستبدانه، بی
انحصار  هایی که تصمیمات کلان را در ترین عوامل شکست است. سازمانمهم

دهند، از بازخورد بدنه محروم شده و در  گروه کوچکی از نخبگان قرار می
 .شوندها ناتوان میمواجهه با بحران

 عدم شفافیت و دموکراسی درونی  .۱-۲

سازمانی، منجر به  فقدان سازوکارهای دموکراتیک و عدم تحمل نقد درون
شود. این امر موجب انسداد سرکوب خلاقیت و کاهش مشارکت اعضا می

 .داردفکری و انجماد سازمانی شده و نهایتاً سازمان را از تحرک بازمی

 ضعف در تحلیل محیطی و انطباق با شرایط متغیر  .۱-۳

ها و ساختارهای اجتماعی،  ها، فناوریدر عصر تحول سریع گفتمان
های خود ناتوان باشند، هایی که از بازخوانی و اصلاح مداوم استراتژیسازمان

 .شوندبه حاشیه رانده می

 فقدان پایگاه اجتماعی پایدار  .۱-۴

های اجتماعی، سبب کاهش  تمرکز بر طبقات خاص یا ناتوانی در ایجاد ائتلاف
هایی که با اقشار مختلف  شود. سازمانمشروعیت اجتماعی سازمان می

جامعه رابطه ارگانیک ندارند، در هنگام بحران از حمایت عمومی محروم  
 .مانندمی

 فشارهای بیرونی و سرکوب سیاسی  .۱-۵

در بسیاری از موارد، شکست نتیجه فشارهای شدید بیرونی مانند سرکوب  
المللی است. با این حال، تنها  های بیندولتی، جنگ روانی، یا تحریم



34 
 

راحتی تحت تأثیر  هایی که فاقد انسجام و مشروعیت درونی باشند، بهسازمان
 .گیرنداین فشارها قرار می

سازمانی یکی از عوامل ساختاری و پنهان اما تأثیرگذار در  ختلافات درون. ا۱- ٦
توانند رود. این اختلافات، که میشمار میهای سیاسی بهفرایند زوال سازمان

های شخصی، یا تعارض در منافع گروهی  ناشی از تضادهای ایدئولوژیک، رقابت
موجب فرسایش انسجام تشکیلاتی، تضعیف اعتماد    اختلافات سلیقوی   باشند،

شوند. در شرایط بحرانی،  گیری میمیان اعضا و اختلال در فرآیندهای تصمیم
حل، موجب تشدید واگرایی و نهایتاً انشعاب  جای تولید راههایی بهچنین شکاف

گردند. در نبود سازوکارهای مؤثر برای مدیریت تضادها و تحقق یا فروپاشی می
پذیر ساختاری تبدیل سازمانی، این اختلافات به نقاط آسیبوگوی درونگفت

 .دهندشدت کاهش میشده و ظرفیت سازمان برای بقا و انطباق را به

 راهکارهای جلوگیری از شکست  .۲

 انداز روشن و استراتژی منسجم تدوین چشم  .۲-۱

شده، و  بندیهای مرحلههایی که دارای اهداف شفاف، برنامهسازمان
توانند  ترند و میهای دقیق محیطی هستند، در برابر نوسانات مقاومتحلیل 

 .اعتماد اعضا و جامعه را جلب کنند

 و گردش نخبگان   سازمانی  ارتقاء دموکراسی درون  .۲-۲

، پذیرش نقد، و تربیت نسل  گیری ایجاد بستر برای مشارکت اعضا در تصمیم
های  گیریسازمان و کاهش ریسک تصمیمجدید رهبران، موجب پویایی 

 .شودپرخطا می

 تقویت ارتباط با بدنه اجتماعی  .۲-۳

ها را بشنود، وگو کند، مطالبات آنسازمان باید با اقشار مختلف جامعه گفت
 .های خود را بر اساس نیازهای واقعی مردم بازطراحی نمایدو برنامه
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 های سیاسی پس از شکست احیای سازمان  .۳

 شناسی علمی شکست نقد درونی و آسیب  .۳-۱

صورت  نخستین گام در بازسازی، پذیرش شکست و بررسی علل آن به
سازمانی و  وگوی درونطرفانه و تحلیلی است. باید سازوکارهایی برای گفتبی

 .شفافیت در بررسی اشتباهات گذشته ایجاد شود

 بازسازی اعتماد عمومی  .۳-۲

های روشن از دلایل شکست، اصلاح ساختارهای معیوب، و  ه گزارشیبا ارا
توان دوباره حمایت مردمی را جلب کرد.  های آتی، میسازی برنامهشفاف

 .اعتماد، سرمایه اصلی هر جریان سیاسی است

 بازآرایی ساختار و بازتعریف اهداف  .۳-۳

سازمان باید ساختار خود را متناسب با شرایط جدید بازطراحی کرده، اهداف  
 .تری تعیین کند و از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کندگرایانهواقع

 تر های وسیع ها و جبهه ایجاد ائتلاف  .۳-۴

تواند موجب های ائتلافی با دیگر نیروهای اجتماعی یا سیاسی میتشکیل جبهه
به شود،  بازسازی  مرحله  در  سازمان  توان  ائتلافافزایش  این  اگر  بر  ویژه  ها 

 .اساس اصول روشن و اهداف مشترک بنا شوند

تواند شکست در عرصه سیاست، یک نقطه پایان نیست؛ بلکه مینتیجه اینکه؛  
سازمان باشد.  بازسازی  و  اصلاح،  بازاندیشی،  برای  در  آغازی  سیاسی  های 

توانند از شکست عبور کنند که از اشتباهات گذشته بیاموزند، به نقد صورتی می
ای نو با جامعه برقرار سازند. پایداری سیاسی نیازمند درونی تن دهند، و رابطه

 .انعطاف، شفافیت، دموکراسی درونی و پیوند پایدار با جامعه است 
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کم و  تکراری  الگویی  تابع  تولد  طبیعت،  گوسفند  در  گوسفند،  است:  تغییر 
ی گل در خود دارد و شب، گونه که بذر گل، رایحهزاید؛ گرگ، گرگ. همانمی

میدنباله  رقم  را  شب  سادهی  ژنتیکی  بازتاب  استمرار،  این  بقای  زند.  از  ی 
زیستگونه  در  میهاست.  صفات«  »وراثت  را  اصل  این  اما شناسی،  نامند؛ 

باز  انسان، این موجودِ ایستاده بر مرز خاک و خدا سر  قانونِ خطی  این  از   ،
پرورد و هم گوسفند؛ هم شاعر  زند. اوست که در رحم خویش هم گرگ میمی

 .کارگر و هم تاریکو هم جلاد؛ هم روشن

بنیادین در روان انتقادی مطرح است: شناسی رشد و جامعهپرسشی  شناسی 
آیا کودکِ پرورده در آغوش   آیا خویشتن ما از جنس ژن است یا از جنس محیط؟

ماند؟ یا انسان، در ژرفنای وجود خود، بذرِ گرگ و گوسفند را  گزند میمهر، بی
رویانند و دیگری را اند که یکی را می"بادهای محیط"دارد و این    همزمان و باهم 

 خشکانند؟می

 –از آزمایش میلگرام تا زندان استنفورد   –شناسی اجتماعی های روانپژوهش
داده انساننشان  حتی  که  بهاند  میهای  نیز  »گوسفندوار«  در ظاهر  توانند 

ای ذاتی، که غالباً واکنشی  شرایط خاص، به گرگ بدل شوند. خشونت، نه پدیده 
گر و تحقیرکننده است. انسان، به تعبیر اریک به ساختارهای نابرابر، سرکوب

 .لطهیابد، یا به سوی تخریب و سُ فروم، یا به سوی عشق و رشد گرایش می

ذات، گرگ نبوده است. شاید گوسفندی که تنها سکوت و  شاید هیچ گرگی به
بعی کند، چرا که فریاد را  که بعآنشود بیبری آموخته، روزی خورده میفرمان
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که گرگ شد، روزی کودکی آرزومند بود که سقف اند. شاید آنبه او نیاموخته
 .های رؤیاهایش را بریداش، بالکوتاه خانه

َ نسََبانسان را، نه صرفاً   سازد؛ نفَسَی که در جریان دائمی محیط می فسَ، که ن
گیرد. مسئولیت ما، تنها در اصلاح خویش نیست، بلکه در دگرگونیِ شکل می

پدید آید که در آن گرگ تا نسیمی  بادهاست؛  ها آرام گیرند، گوسفندان این 
 .موجودی آگاه، مسئول، و آزادگردد: »خود« بیدار شوند، و انسان، سرانجام، 

می انتخاب  که  هستیم  ما  این  پایان،  به در  بمانیم،  قربانی  نقش  در  کنیم: 
گوسفند باشیم و خورده شویم،    ؛ شکارچی تبدیل شویم، یا به انسان بدل شویم

  .انسان باشیم و بفهمیمگرگ باشیم و بخوریم، یا 
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گلوبالیسم به ناسیونالیسم و از نیو لیبرالیسم  حال چرخش ازجهان امروز در 

به ریالیسم هوشمند یا واقعیتگرایی عقلانی است. در سیر تاریخی و سیاسی 

ما شاهد تولدی دوباره منطق ریالیسم از درون خرابه های ، دنیای پر آشوب

نظم نهادگرایی نیولیبرال و لویاتان سرکش و ویرانگر آن هستیم. ریالیسم  اینبار 

از عرصه فلسفه و هنر، هوشمندانه در میدان سیاست با پای منطق و زبان 

ی سرخ پاشنه می کوبد تا قدرت و بیان عریان را به متن سیاست جهانی جار

 گلوبالیست ها در حال فرار از امریکا بسوی اروپا هستند.سازد. در این میانه 

و  قدرتهویت، های تقویت پایههوشمند رئالیستی نظم های بنیادین از مؤلفه

گرفته  تا تکنالوژی  اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعیاز ساحه ملی  اقتدار

معاملات، همکاری ها و کنار  همهحقیقت  . دراست و محیط زیست هوشمند

 .یابدسامان میسازمان و ، صرفا بر مدار منافع ملی آمدن ها یا کنار رفتن ها

هیچ دوستی و دشمنی پایداری خارج از منافع ملی  هوشمند؛در جهان سیاست 

 .شودتعریف نمی

در حال انجام یکی در خط ناسیونالیسم و ریالیسم هوشمند تجاری  آقای ترامپ

و زیر و رو کردن نظم های سیاست خارجی آمریکا انگیزترین چرخش از شگفت

ای که دوستان و دشمنان را مجبور درجه ۱۸۰چرخشی  جاری جهانی است؛

تجدیدنظر کنند. آقای ترامپ  سیاست و تجارت های بنیادیکند تا در شیوهمی

شریک  دشمن بل یک به عنوان یک نه دهد که روسیه رابه وضوح نشان می
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او در فکر ضعیف کردن رقیبان  .بیندهای مشترک آینده می بالقوه در پروژه

 اقتصادی و تجاری خود) اتحادیه اروپا و چین( و تقویت دالر است.

-ترامپ راکت چرخش دپیلوماتیک را از سامانه ریالیسم هوشمند سیاسی 

دیکتاتور بدون انتخابات کمدین نسبتآ موفق  زلنسکی یک تجاری فیر کرد:» 

زلنسکی نباید وارد جنگی میشد که هیچ پیروزی در آن متصور نبود.  ..است.

«. دیگر از زود بجنبد، وگرنه کشوری برایش باقی نخواهد ماند او بهتر است 

ما را در درون   وپلیتیکییتحلیل ژکمک های سخاوتمندانه امریکا خبری نیست. 

تحولات خیره کننده و چرخشی، رابطه ها و ضابطه جدید و عریان پرتاپ میکند. 

روسیه از چشم انداز ترامپ دیگر مسوول شروع جنگ و متجاوز نیست، 

 تحریمها بی تحریم و محاصره روسیه شکسته خواهد شد.
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که    یست هایاره در معرض تجربهودر گسترۀ پر فراز و نشیب زندگی، انسان هم
زنند، بلکه پرده از چهرۀ پنهان اطرافیان نیز  تنها سرنوشت فردی او را رقم مینه 

اند، اما  آذین یافته"شکست" دارند. چه بسا رخدادهایی که در ظاهر با نام  برمی
گنجینه خویش  ژرفای  دارند؛ در  همراه  به  شناخت  و  بصیرت  آگاهی،  از  ای 

رهانند و به چشمانش قدرت دیدن هایی که آدمی را از بند توهمات میشکست
 .بخشندحقیقت را می

اگر روزگاری، در مسیر تلاش و آرمان، زمین خوردی و در آن لحظه جز پژواک  
بر طبل دوستی   که روزی  دیدی کسانی  اگر  نشنیدی؛  و رخوت چیزی  سکوت 

اند، بدان که تو نه  تفاوتی محو شدهکوبیدند، اکنون در سایهٔ سکوت و بیمی
روید و  ست که از دل تاریکی میباختی، بلکه بیدار شدی. این بیداری، موهبتی

 .تاباندات میآفتاب شناخت را بر زندگی

بردارد، شکست نیست، بلی اطرافیان  از چهرۀ حقیقی  پرده  ، آن شکست که 
نامهٔ  سنگ که در زرینست خاموش اما شریف؛ غنیمتیست گرانبلکه نصرتی 

یابد که اعتماد  حیات باید آن را با افتخار نگاشت. در چنین لحظاتی، انسان درمی
را به چه کسانی ارزانی دارد، دل را به کدامین قفس نسپارد و امید را بر شانهٔ  

 .چه کسانی استوار سازد

ها خیره شوی و  ؛ مباد که به زخم پس مباد که در تلخی این تجارب گم شوی
گام این  که  زنهار  نبینی.  را  ظاهر  درمان  به  حیرانهای  و  مقدمهٔ  سرخورده   ،

به    .ترتر و روحی رهاتر، دلی آزموده اند و سکوی پرش به سوی نگاهی ژرفبلوغ 
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ای بالاتر از آنکه بدانی در کنار کی باید ایستاد و از کی باید راستی، چه پیروزی
 گذشت؟

ماسکآدم اغلب  موفقیت،  زمان  در  محبتها  دارند؛  چهره  به  زیبا  ها  هایی 
ی همراهی. اما زمانی که  ها همیشه آمادهفراوان، لبخندها صمیمی، و دست

روند. برخی آرام از کنارت ها کنار میرسد، پردهشکست، اندوه، یا سختی سر می
بیعبور می بیکنند،  اما،  دیگر  برخی  کنند.  نگاهت  تو آنکه حتی  کنار  هیاهو، 

 .شوندگیرند و در تاریکی، شمعی برایت میمانند، دستت را میمی

 خدا گر پرده بر دارد ز روی کار آدمها.... 
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انگیز که در تار و پودش، اندوه و لبخند، همچون ست شگفتیزندگی، داستان

هیچ خبر وزد، بیاند. گاه نسیم دلتنگی بر جان میدرهم تنیده قالینتار و پود 

برد. گویی دل، ای از سکوت و خفگان فرو میهیچ پناه، و جان را در هالهو بی

 .غربتتنهایی و نهایت های بیایست، در کوچهباران خوردهبید 

که رنج، ست از داشتن عشق؟ مگر نه آنایکه دلتنگی، خود نشانهاما مگر نه آن

نشانی از زیستن است؟ زندگی، سطر به سطرش، پر از طوفان است؛ اما در دل 

درخشند. یک، در ظلمت شب میبههاست که ستارگان امید، یکهمین طوفان

هایی که زیر ضربات ناملایمات، خم شدند ولی نشکستند. چه چه بسیار دل

فام، سرافراز و هایی که از دل خاکستر برخاستند، چون ققنوسی سرخروح

 .جاودانه

ست. هر اشک، های زندگیبزرگی انسان نه در آسایش که در جنگیدن با زخم

ست از عمق جان. چه باک ایتراود؛ هر آه، نغمهدرُیّست که از صدف دل می

ایم برای رفتن، برای اگر مسیر، پر از سنگ و خستگی باشد؟ ما آفریده شده

مان همه را به خاموشی خوردگیای که زمینساختن، برای برخاستن در لحظه

 .کشانده است

ی کند. نغمهدریغ نثارمان میهایش را نیز بیها، زندگی زیباییاما در کنار تلخی

ادعا، طلوع  گناه، یا آفتابی که با شکوهی بیای سحرگاه، لبخند کودکی بیپرنده

هایش، ی زخمکند. باید دید، باید شنید، باید لمس کرد. زندگی، با همهمی

 .بودن است هٔزیباست. زیرا که فرصت تجرب
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لای همین روزهای دشوار، نسیمی اما زندگی، تنها میدان رنج نیست. گاه در لابه

یک صدای ای، نگاه پرمهری، دهد؛ لبخند سادهوزد که بوی نرگس میمی

شود چراغی کوچک در شب تار ای خاموش، میدور، یا حتی خاطره از موسیقی

 .جان

عجله. باید با دستان جرعه، بیها نوشید؛ جرعهزندگی را باید در همین لحظه

ای نرم ساخت و آن را با باد ، باز هم رویا ساخت؛ باید از دل اندوه، ترانهخسته

 .نفس کردهم

ایم، نه برگ. ما کوهیم، نه پس بگذار طوفان بوزد، بگذار آسمان ببارد. ما ریشه

ها و ها، زندگی را فریاد خواهیم زد؛ با تمام زیباییسایه. و در دل همین آشوب

 .هایشها و خندهدردهایش، با تمام اشک

  .زیرا زندگی، سزاوار زیستن است
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 نیاز بنیادین جامعه در مسیر توسعه و پایداری

اند. در طول تاریخ، جوامع بشری همواره در پی نجات، تغییر و پیشرفت بوده 
دست قهرمانانی بزرگ رقم خورده است و گاه توسط نهادها  گاه این تحولات به
پایدار. این پرسش مطرح است که در مسیر تحول و ساختارهای نظام مند و 

تر به یک قهرمان نیاز دارد یا به یک سیستم کارآمد؟ آیا جامعه بیشاجتماعی، 
بررسی این پرسش مستلزم نگاهی عمیق به نقش تاریخی و کارکردی هر یک  

 .هاستدهی به سرنوشت ملتاز این دو مؤلفه در شکل

 گرایی: منشأ الهام، اما ناپایدار قهرمان 

های  در معنای سنتی، فردی است که با شجاعت، ایثار، و ارزش (Hero) قهرمان
زند که فراتر از توان  هایی میدست به کنش  و سیاسی  اخلاقی و اجتماعیی  والا

برابر ها و افسانهافراد عادی است. در فرهنگ ها، قهرمان کسی است که در 
کند و الگویی برای دیگران  خطر، یا نیروهای شر ایستادگی می  بی عدالتی و  ظلم،

 .شودمی

 ُ اند. ررنگی در لحظات بحرانی جوامع ایفا کردهقهرمانان تاریخی همواره نقش پ
های سیاسی، ظهور یک چهره کاریزماتیک  در دوران جنگ، استعمار، یا بحران

به می محرکهتواند  نیروی  نمونه مثابه  کند.  عمل  بزرگ  نلسون  ای  مانند  هایی 
، فیدل کاسترو و ارنستو چگوارا ماندلا در آفریقای جنوبی، مهاتما گاندی در هند  

به تواند مردم را دهند که چگونه یک فرد مینشان میو امریکای لاتین    در کوبا
 .یک آرمان جمع کرده و مسیر تاریخ را دگرگون سازد دور
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نیمی از حقیقت را در بر  شود«ها ساخته می»قهرمان برای بچهاین دیدگاه که 
قهرمان آن  دارد.  معنای  به  این  اما  دارند،  بنیادی  نقش  کودکی  دوران  در  ها 

نیست که بزرگسالان به قهرمان نیازی ندارند. بلکه با بلوغ ذهنی، نوع و چهره  
می دگرگون  امید،  قهرمان  رنج،  به  بخشیدن  معنا  برای  همواره  انسان  شود. 

با بیآرمان نیاز    –در هر شکل و قالبی    –عدالتی، به قهرمان  گرایی و مبارزه 
 .دارد

ی صرف بر قهرمان آن است که بسیاری از  با این حال، مشکل اصلی در تکیه
گرفته، به دلیل وابستگی به یک شخص، پس از حذف فیزیکی تغییرات صورت 

پاشند. از این منظر، قهرمان مانند یک جرقه است؛  یا سیاسی آن فرد فرو می
آن مگر  زودگذر،  اما  پرقدرت،  شعلهروشن،  و  که  ساختارها  قالب  در  آن  ی 

 .نهادهای پایدار منتقل شود

 گرایی: ساختار پایدار برای تحول عمیق سیستم 

مندی و توزیع قدرت گرایی بر نهادسازی، قانونمحوری، سیستمبرخلاف قهرمان
تأکید دارد. در این نگاه، حتی اگر افراد توانمند از صحنه کنار بروند، ساختارها  

مانندآن کشورهایی  دهند.  ادامه  را  توسعه  مسیر  که  هستند  نیرومند    :قدر 
های بارز جوامعی هستند که با تکیه نمونه   چین، هند و...  آلمان، سوئد یا ژاپن،

بر سیستم، موفق به ایجاد ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی  
 .اندشده

مزیت بزرگ سیستم این است که امکان مشارکت جمعی، شفافیت، نظارت و  
ها نیز اگر از درون تهی شوند کند. با این حال، سیستمپذیری را فراهم میاصلاح 

می بمانند،  باز  پویایی  و  عمومی  نظارت  از  و  و  خشک  ساختارهایی  به  توانند 
 .ناکارآمد تبدیل شوند

 گرایانه تعامل قهرمان و سیستم: راهکار میانه و واقع 
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نباشد، بلکه در  "سیستم" و  "قهرمان" پاسخ نهایی شاید در تقابل صرف بین  
می  تعامل هوشمندانه قهرمان  است.  نهفته  دو  این  تغییر  میان  آغازگر  تواند 

باشد، اما رسالت اصلی او باید ساختن نهادهایی باشد که پس از او نیز بتوانند  
 :جامعه را اداره کنند. به عبارت دیگر

آن  بزرگ،  نهادینه می قهرمانان  در سیستم  را  که خود  نه  هایی هستند  کنند، 
 .که سیستم را در خود خلاصه کنند آن 

عنوان کسی که قدرت شود، بلکه بهعنوان نماد مبارزه شناخته نمیتنها به    ماندلا
برای ساختن ساختارهای دموکراتیک تلاش کرد، مورد احترام  واگذار کرد و  را 

 .قرار گرفت

داردجامعه تکیه  قهرمان  به  تنها  که  ما(ای  در معرض  )مانند جامعه  ، همواره 
های کارآمد، شفاف و پاسخگو  ای که سیستمثباتی است. در مقابل، جامعهبی

 تواند به مسیر رشد خود ادامه دهد.  ایجاد کند، حتی بدون قهرمان نیز می

می کاریزماتیک  رهبران  وجود  اما گرچه  باشد،  مفید  بحرانی  مقاطع  در  تواند 
توسعه  و  عادلانه  پایدار،  تقویت  پیشرفت  و  استقرار  طریق  از  تنها  یافته 

مشارکت سیستم  و  پاسخگو  کارآمد،  امکان های  است محور  قهرمانان   .پذیر 
ای روشن  سوی آیندهبهمانند و جامعه را  ها میروند، اما سیستمآیند و میمی

 .کنندهدایت می

چه یک جامعه برای رشد و پایداری نیاز دارد، نه صرفاً یک قهرمان  بنابراین، آن
قهرمانی که سیستم بسازد،   :است و نه صرفاً یک سیستم، بلکه تلفیقی از هر دو

 .پرور نباشد و سیستمی که قهرمان 
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 فـرید ســیاووش

حال ترین و درعینهای عاطفی، از پیچیدهویژه رابطههای انسانی، بهرابطه

اند. اما گاهی همین روابط، که زمانی منبعی از زیباترین ابعاد زندگی انسان

ها رخنه اعتمادی در آنشوند و بیاند، دچار گسست میشادی و آرامش بوده

اندازیم به دلایل برهم خوردن روابط، کند. در این نوشته، نگاهی میمی

اعتمادی، و راهکارهایی برای حفظ و تقویت یک رابطه گیری بیچگونگی شکل

 .سالم

 خورند؟ها برهم میچرا رابطه

 عدم ارتباط مؤثر .1

ترین دلایل از هم پاشیدن روابط، نبود یا ضعف در ارتباط یکی از رایج

ها و توانند احساسات، نیازها، نگرانیمؤثر است. وقتی افراد نمی

های یکدیگر را نشنوند، درستی بیان کنند یا حرفهایشان را بهخواسته

 .گیردسوءتفاهم و دلخوری شکل می

 بینانهانتظارات غیرواقع .2

تواند فشار داشتن انتظارات ناپخته یا بیش از حد از طرف مقابل می

سازی آلزیادی به رابطه وارد کند. هیچ انسانی کامل نیست، و ایده

 .زدگی منجر شودتواند به ناامیدی و دلشریک زندگی می

 نبود احترام متقابل .3

ترین عنصر هر رابطه است. توهین، تحقیر، یا ایاحترام، پایه
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مرور زمان رابطه را فرسوده گرفتن احساسات طرف مقابل بهنادیده

 .کندمی

 خیانت و دروغ .4

های اعتماد را از بین توانند ریشههای کوچک میخیانت یا حتی دروغ

است؛ اگر ترک بخورد، حتی با ترمیم  ببرند. اعتماد مانند یک شیشه

 .هم دیگر مانند روز اول نخواهد بود

 گیرد؟اعتمادی در رابطه شکل میچگونه بی

ای از رفتارها ی مجموعهشود؛ اغلب نتیجهاعتمادی لزوماً ناگهانی ایجاد نمیبی

 :و رویدادهای کوچک است

 های مکرروعده وفا نکردن به •

 کاری یا عدم شفافیتپنهان •

 های ناعادلانهقضاوت •

 دخالت اطرافیان بدون مقابله با آن •

 شوندی فعلی تعمیم داده میهای منفی گذشته که به رابطهتجربه •

افتد و اگر زود به آن رسیدگی نشود، به جان رابطه می اعتمادی مثل خورهبی

 .تواند رابطه را از درون نابود کندمی

 چگونه یک رابطه خوب را حفظ کنیم؟

 وگوی صادقانه و همدلانهگفت .1

وگوی سالم، جایی برای بیان احساسات بدون ترس از برقراری گفت
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ترین نیاز رابطه است. گوش دادن فعال و با نیت ایقضاوت، پایه

 .فهمیدن )نه فقط پاسخ دادن( بسیار مهم است

 مرزگذاری سالم .2

کند افراد بدانند چه چیزهایی تعیین مرزهای روشن در رابطه کمک می

 .زا هستندبرای طرف مقابل مهم است و چه رفتارهایی آسیب

 اعتمادسازی تدریجی .3

اعتماد با گذشت زمان و در بستر صداقت و ثبات رفتاری ساخته 

شود. وفای به عهد، شفافیت در کارها، و پذیرش مسئولیت در می

 .اشتباهات، کلیدهای آن هستند

 قدردانی و توجه به جزئیات .4

ابراز قدردانی از رفتارها و توجه به احساسات شریک زندگی باعث 

شود. رابطه باید زنده و پویا بماند؛ با تقویت پیوند عاطفی می

 .های کوچک اما مداوممحبت

 یادگیری و رشد مشترک .5

رابطه جایی برای رکود نیست. دو نفر باید رابطه میدان جنگ نیست، 

زمان در مسیر رشد فردی و مشترک باشند. مطالعه، مشاوره، و هم

 .تر کنندتوانند رابطه را عمیقهای مشترک میتجربه

پذیری دارد. روابط وقتی حفظ یک رابطه سالم نیاز به آگاهی، تلاش و مسئولیت

شوند که طرفین بخواهند برای آن وقت بگذارند، یاد ماندگار و معنادار می

بگیرند، اشتباهات را بپذیرند و با نیت خیرخواهانه با یکدیگر تعامل کنند. 

درستی کاشته، آبیاری و مراقبت شود، اعتماد، مانند درختی است که اگر به

 .ها سایه و میوه دهدتواند سالمی
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 ها و امیدها در مسیر تحولات جهانیچالش

 

بیستدر   قرن  گستردهوآغاز  و  عمیق  تغییرات  با  بشریت  فناورانه،  یکم،  ابعاد  در  ای 

محیطی، اقتصادی و فرهنگی مواجه شده است. در این مقاله، جهت حرکت دنیای معاصر، زیست

ها دل بست، مورد بررسی  توان به آن های اساسی پیش روی آینده بشر و امیدهایی که میچالش

های های فزاینده و بحران که تهدیدهایی نظیر تغییرات اقلیمی، نابرابریگیرد. در حالی قرار می 

نگرانی کردهاخلاقی،  ایجاد  جدی  پیشرفتهایی  گسترش  اند،  و  جهانی  آگاهی  علمی،  های 

 .کننداندازهایی روشن فراهم میالمللی نیز چشمهمبستگی بین

اقتصاد، تهدیدهای  فناوری، جهانیسابقه است. شتاب  جهان در حال تجربه یک گذار بی شدن 

های نوپدید اجتماعی باعث شده تا آینده بشر بیش از هر زمان دیگری  محیطی و چالشزیست

کوشد ضمن ترسیم مختصری گذاران قرار گیرد. این مقاله میمورد توجه اندیشمندان و سیاست

 .از وضعیت کنونی، مسیر احتمالی حرکت جهانی را تحلیل کند

 :مسیر حرکت جهان معاصر 

 :توان در چند محور اصلی بررسی کردگیری کنونی دنیای ما را میجهت
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 پیشرفت فناوری  ➢

هایی از انقلاب صنعتی  های نو، جنبههوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، اینترنت اشیاء و انرژی

اند، بلکه ماهیت انسان، شغل و  تنها سبک زندگی انسان را دگرگون کرده چهارم هستند که نه 

 .اندمفهوم دانش را نیز تغییر داده

 شدن و وابستگی متقابل جهانی ➢

های اقتصادی،  صورت مستقل از یکدیگر عمل کنند. تصمیمتوانند به اقتصادهای ملی دیگر نمی

 ۱۹-تواند پیامدهای جهانی داشته باشد. پاندمی کووید محیطی و سیاسی در یک کشور میزیست

 .مثالی بارز از این وابستگی متقابل بود

 افزایش نابرابری  ➢

های اقتصادی، شکاف بین فقیر و غنی، دسترسی نابرابر به منابع، آموزش و  علیرغم پیشرفت

 .عدالتی اجتماعی در حال افزایش استفناوری، و بی

 : های عمده آینده بشرنگرانی 

 بحران اقلیمی  ➢

یخ  دمای زمین، ذوب  افزایش  است.  انسانی  تمدن  برای  تهدیدی وجودی  اقلیمی  های تغییرات 

 .های گسترده از جمله پیامدهای این بحران هستندقطبی، کاهش تنوع زیستی و خشکسالی

 تهدیدهای فناوری  ➢

رویه یا غیراخلاقی آن، نظیر استفاده نظامی  گرچه فناوری مزایای فراوانی دارد، اما کاربرد بی 

 .ها، مخاطراتی جدی پدید آورده استاستفاده از داده ای و سوءاز هوش مصنوعی، نظارت توده

 تضعیف انسجام اجتماعی  ➢

نادرست در فضای مجازی، و رشد پوپولیسم،  افزایش قطب انتشار اطلاعات  گرایی سیاسی، 

 .اندتهدیدهایی برای دموکراسی و همبستگی اجتماعی ایجاد کرده

 بحران معنا و اخلاق  ➢

ویژه در جوامع پیشرفته، معناباختگی به های وجودی و  با گسترش فردگرایی افراطی، بحران

 .اندوجود آوردهشناسی و فلسفه زندگی به هایی در حوزه رواننگرانی
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 : امیدهای پیشِ رو

 آگاهی جهانی و مشارکت مردمی ➢

جنبش زیسترشد  می های  نشان  مدنی  و  اجتماعی  انسان محیطی،  که  به  دهد  پیش  از  بیش  ها 

 .اندهای آینده آگاه شدههای خود در برابر جهان و نسلمسئولیت

 علم و نوآوری پایدار  ➢

های نوین در حوزه انرژی پاک، کشاورزی هوشمند، پزشکی دقیق و اقتصاد چرخشی،  فناوری

 .کنندای پایدارتر را فراهم می امکان ایجاد آینده

 المللی های بینگسترش همکاری ➢

زیست، حقوق بشر و توسعه پایدار، محیطالمللی در زمینه  های جهانی و توافقات بینسازمان

 .های جهانی دارندنشان از اراده جمعی برای حل بحران 

 

 های انسانی احیای ارزش ➢

دوستی و هایی چون همدلی، انصاف، نوعدر برابر بحران معنا، تلاش برای بازگشت به ارزش

 .های اخلاقی و روانی باشدتواند راهی برای عبور از چالش پذیری، میمسئولیت

آینده بشر سرشار از عدم قطعیت، اما نه فاقد امید است. مسیر حرکت جهان به عوامل متعدد 

های همدلانه.  های مسئولانه و نوآوریگذاریهای اخلاقی، سیاستوابسته است، از جمله انتخاب

اجتماعی و علم، می  انسانی، همبستگی  آگاهی  متعدد، ظرفیت عظیم  تهدیدهای  تواند  با وجود 

 .های آینده باشدضامن ساختن جهانی بهتر برای نسل
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 ها بر جهان معاصر و آینده بشر بررسی تأثیر متقابل آن

پردازد. هدف، تحلیل سیر  این مقاله به بررسی رابطه عمیق و متقابل انسان، فلسفه و علم می

نقش   ارزیابی  و  کاربردی  و  معرفتی  تاریخی،  منظر  از  رابطه  این  با  تحول  مواجهه  در  آن 

از رهگذر تحلیلچالش آینده است.  پیچیده جهان معاصر و  داده  رشتههای میان های  ای، نشان 

توانند مسیرهای مؤثر برای  شود که چگونه تفکر فلسفی و روش علمی در کنار یکدیگر میمی

 .تر از وضعیت انسانی فراهم آورند  زیست اخلاقی، توسعه پایدار و فهم ژرف

در طول تاریخ، انسان همواره در جستجوی شناخت خود، طبیعت، و جایگاهش در هستی بوده  

عنوان بستر تأمل انتقادی فلسفه بهاست. این جستجو در قالب دو جریان اصلی نمایان شده است:  

اگرچه این دو مسیر گاه در تقابل    مند.عنوان ابزار فهم تجربی و نظامو معنابخش، و علم به

تا    تلاش شده است  در این نوشته  اند.ها، مکمل یکدیگر بودهترین لایهاند، در عمیقظاهر شده

 .قرار گیردبررسی و تحلیل مورد این رابطه با تکیه بر منابع تاریخی، فلسفی و علمی، 

 

 فلسفه: بنیان اندیشه و معنابخشی  - ۱

هایی درباره حقیقت، هستی، اخلاق و آگاهی آغاز شد و تا امروز در مواجهه با  فلسفه با پرسش

کند، بلکه با نقد بندی می  تنها معرفت را چارچوب  مسائل نوین همچنان جاری است. فلسفه نه 

 .کندنگهبان عقلانیت انسانی را ایفا میها و تبیین مبانی معرفت، نقش شناسی روش

 مثابه روش تفکر فلسفه به ❖

ای ارائه  های تحلیلیفلسفه با ایجاد مفاهیم کلیدی همچون عقل، شک، علیت، و حقیقت، چارچوب

 .تواند پیش رودها نمیدهد که حتی علم نیز بدون آن می

 لسفه و اخلاق ف  ❖

فلسفه   بحث  امروزه،  قلب  در  و اخلاق  مصنوعی  هوش  داده،  فناوری،  به  مربوط  های 

 .دهدهای انسانی پیشنهاد میشناسی نوین قرار دارد و مسیرهای جدیدی برای تنظیم کنشزیست
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 علم: ابزار شناخت و تغییر  - ۲

پذیری توانست مرزهای شناخت انسانی را گسترش   علم با تکیه بر تجربه، مشاهده و آزمون

 .دهد و ابزارهایی بسازد که طبیعت را نه فقط بفهمد، بلکه آن را دگرگون کند

 های علم مدرن ویژگی ❖

سازی و آزمایش شکل گرفت. این روش در تضاد با  علم مدرن بر پایه روش تجربی، فرضیه 

 .ها را به چالش کشید و تکمیل کردهای صرفاً فلسفی یا دینی نبود، بلکه آن تبیین

 علم و تکنولوژی  ❖

ابزارهایی را پدید آورده که قدرت انسان را بر طبیعت و خود  علم در همکاری با فناوری، 

دادن به زندگی   افزایش داده است؛ از موتور بخار تا هوش مصنوعی، علم نقش اصلی در شکل

 .معاصر دارد

 

 ؟تقویتتعامل فلسفه و علم: تقابل یا  -۳

تعامل میان فلسفه و علم، تاریخی پرفراز و نشیب داشته است. برخی متفکران نظیر آگوست  

که فیلسوفانی چون کارل پوپر و توماس کوهن  کنت خواهان جدایی کامل این دو بودند، در حالی

 .وگو و تأمل متقابل تأکید کردندبر لزوم گفت

 فلسفه علم  ❖

  ها، و مرزهای معرفت علمی میهای علمی، اعتبار آزمون علم به بررسی ماهیت نظریه فلسفه  

چون   مفاهیمی  علم  (Popper) پذیریابطال پردازد.  تحول  الگوهای  مهم (Kuhn) و  ترین از 

 .انددستاوردهای این حوزه 

 ایرشتهدانش بین ❖

زیستپدیده شناختی،  علوم  چون  ضرورت هایی  نشانگر  مصنوعی  هوش  اخلاق  و  اخلاق، 

 .وگوی بین فلسفه و علم برای درک کامل مسائل پیچیده انسانی هستندگفت

 

 جهان امروز تأثیر بر   -۴

های رابطه فلسفه و علم تأثیر مستقیمی بر سیاست، آموزش، اقتصاد و زندگی فردی دارد. ارزش 

انسانی، مفاهیم عدالت، هویت، آزادی و مسئولیت در تعامل با فناوری نیازمند بازتعریف مداوم 

 .هستند
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 اخلاق فناوری  ❖

کشند. های بزرگ و مهندسی ژنتیک، سؤالات عمیق اخلاقی را پیش میهوش مصنوعی، داده 

عنوان راهنمای تواند بسازد؟ فلسفه در اینجا بهتواند و باید هر چیزی را که می آیا انسان می 

 .کند گذاری علمی عمل می ارزش

 آموزش و سیاست عمومی  ❖

های آموزشی و اجتماعی، آگاهی فلسفی و درک علمی مکمل یکدیگرند. در طراحی سیاست

 .تربیت شهروندی آگاه، بدون فهم توأمان علم و فلسفه، ممکن نیست

 

 انداز آینده چشم  -۵

اش در مدیریت اخلاقی و معنوی فناوری است. ظهور هوش مصنوعی آینده بشر در گرو توانایی

به  (AGI) عمومی را  انسان  همه  زیستی،  تغییرات  و  فضایی،  استعمار  اقلیمی،  تغییرات   ،

 .خوانندبازاندیشی بنیادهای فلسفی و بازطراحی ابزارهای علمی فرا می 

 

علم و فلسفه دو چرخ محرک اصلی  با در نظرداشت موارد یاد شده به این نتیجه میرسیم که  

دادن به این قدرت   آورد، فلسفه توان جهتاند. اگر علم، قدرت دانستن را فراهم می تمدن بشری

ای  تواند آیندهکند، تنها تعامل عمیق این دو با یکدیگر میرا دارد. در جهانی که با شتاب تغییر می

 .تر رقم زندپایدار، عادلانه و انسانی
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دهه بیداری میدر  نوید  استبداد  تیره  در فضای  دموکراسی  نسیم  که  داد،  ای 
لبریز از ندای  حنجرهِ  هایی آکنده از آرمان عدالت و  کران و مبارزان، با دلنفروش

رهایی، در صفوف حزبی و محفلی گرد آمدند تا آتش انقلاب اجتماعی را روشن  
طاهر  رهبری  به  »انتظار«  محفل  خلق،  دموکراتیک  حزب  دل  در  دارند.  نگاه 

 /»شعله جاوید«  جریان دموکراتیک نوینی گفتمان چپ،  بدخشی، و در پهنه
   ها درخشیدند. این گروههای تاریخ می، چون دو مشعل فروزان، در تاریکیساما

، با نشر اندیشه و افروختن چراغ آگاهی  در کنار سایر نیرو های ملی و دموکرات
آموختند که حق را باید طلبید و دانشجویان    کارگر    در شهر و روستا، به دهقان و

معماران  قامت  در  که  منتقد،  مقام  در  نه صرفاً  ایشان،  را ساخت.  عدالت  و 
بدیلی اجتماعی، به سخن و قلم، به فریاد و پیکار، خواهان دادخواهی مردمان  

 .ستمدیده شدند

دیگر    آن جریان ها و رهبران شان مولود زمانه خود بودند، امروز ما در زمانهِ  
نفس میکشم و می تپیم. لازم است تا به دیروز و امروز خود نگاه نقادانه داشته  
باشیم. رخُ نوشته متوجه فرد یا جریان خاصی نیست؛ نگاه گسترده تر دارد به 

 دیروز و امروز . 

 سوی آینده ایم؟ بازنگری انتقادی برای گشودن راهی به چرا در گذشته مانده 

می برخورد  احساسات  سر  از  که  تحلیل،  سر  از  نه  گذشته  با  اغلب  کنیم.  ما 
آنکه کنیم بیپرستیم، یا آن را نفی میسازیم و میوار میگذشته را یا افسانه
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نشانه دیروز  رهبران  از  بت  ساختن  است.  شده  تکرار  چرا  فقر بفهمیم  از  ای 
توانیم رهبرانی در قد و قامت زمانه خود خلق  خلاقیت امروز است؛ چون نمی

اسطوره به  میکنیم،  چنگ  دیروز  حال  های  به  کمکی  تنها  نه  کار  این  زنیم. 
 .داردکند، بلکه آینده را نیز در زنجیر گذشته نگاه مینمی

از گذشتهجامعه نتواند  که  آیندهای  در  کند،  عبور  نخواهد  اش  راهی  اش هم 
 ُ رسش در ذهن بسیاری از جوانان  یافت. این روزها، بیش از هر زمان دیگر، این پ

 :افغانستان نقش بسته است

نتوانسته چرا هنوز در گذشته مانده  سوی فردا بزنیم؟ چرا  ایم پلی به ایم؟ چرا 
را می  دیروز  در دستان  همچنان رهبران  امروز  رهایی  کلید  پرستیم، گویی که 

 مردگان دیروز نهفته است؟ 

جای احساسات یا تعصب، با نگاهی تحلیلی و  در پی آن است تا به  نوشتهاین  
ها بیاموزد و های ماندگاری در گذشته را بررسی کند، از شکستانتقادی، ریشه

 .بست فکری، فرهنگی و سیاسی کنونی ارائه دهدپیشنهادهایی برای عبور از بن 
 باور دارم نقد سلاح معرفت برای اطلاح فکر و اندیشه، حرکت و عمل است.  

 تجربه؟ گذشته؛ اسطوره یا  

شان  اند. برخیتردید بخشی از تاریخ این سرزمینرهبران و مبارزان گذشته، بی
گرایی در مقابل ساختارهای پوسیده ایستادند، جان با اراده، شجاعت و آرمان

اشتباه   اما  خوردند.  شکست  یا  شدند  تبعید  که  ما  دادند،  ی تجربهآنجاست 
 .کنیمبدل می ی مقدساسطورهرا به  تاریخی

کنیم؛ نه  نقص روایت میجای یادگیری از گذشته، اغلب آن را زیبا و بیما به
 .ی خود و تخدیر نسل آیندهتبرئهبرای اصلاح خود، بلکه برای 

پایین نخبگان  هم  و  سیاسی(  )رهبران  بالا  نخبگان  و  هم  )روشنفکران  تر 
کنشگران اجتماعی( در بازآفرینی فرهنگی که بتواند مردم را با خود همراه کند،  
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های  ها تقلیدی، سطحی و گسسته از واقعیتاند. بسیاری از پروژهناکام بوده 
مهم دیگر اینکه  پیشکسوتان سیاسی نتوانستند اند.  اجتماعی افغانستان بوده

تقابل  از یخن  بیرون سازمانی غلبه کنند، اختلافات سر  اختلافات درون و  بر 
، زمینه را برای  ها  این شکستهای ویرانگر بیرون کرد و شکست را رقم زد و   
 .بازگشت ارتجاع و اقتدارگرایی فراهم کرده است

 ناتوانی در تفکر انتقادی 

اسطورهریشه اصلی  دیروز،  ی  رهبران  از  فضای   تفکر انتقادیفقر سازی  در 
عمومی جامعه است. از خانواده تا مدرسه، از منبر تا رسانه، تفکر انتقادی نه 

 .شودمیشده و سرکوب  بلکه به شدتشود، تنها آموزش داده نمی

 :آموزد که بپرسیمتفکر انتقادی به ما می

 شود، واقعاً راه درستی رفت؟وار از او یاد میآیا رهبری که بت •

برنامه • پاسخآیا  و  های سیاسی گذشته  پیچیده  متکثر،  جامعه  به گوی 
 افغانستان بود؟  شدت عقب افتاده

پروژه • موارد،  بسیاری  در  رهاییچرا  خواهانه  بخش  های  عدالت  به و 
دیگر   و  اسلامی  امارت  طالبان،  به  را  میدان  و  انجامیدند  شکست 

 گرا سپردند؟نیروهای واپس

 گریزی؟ مهاجرت نخبگان؛ نشانه شکست یا مسئولیت 

نتیجه افغانستان،  از  فکری  نیروهای  و  مبارزان  روشنفکران،  جمعی  ی  فرار 
و سرکوب بیفشارهای سنگین  نتیجه گری  تنها  مهاجرت  این  اما  بود.  رحمانه 

 .نیز شد علت تداوم بحراننبود، بلکه در عین حال 

گیرند که صرفاً از جان خود محافظت  ی خطر تصمیم میوقتی نخبگان در زمانه
ماند. خلأ قدرت فکری و رهبری، پناه میکنند و از جامعه جدا شوند، جامعه بی
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پر می نیروهایی  با ظهور  نهایت  از روشنفکران  در  بهتر  را  شود که زبان مردم 
  .فهمندمی

 سازی های مدرن شکست پروژه 

ای بود که های فکری و اجتماعییکی از عوامل اصلی این بحران، شکست پروژه
آغاز شدند اما در عمل نتوانستند پیوندی   "مدرنیته، دموکراسی، عدالت"با شعار  

با بستر اجتماعی واقعی برقرار کنند. بسیاری از روشنفکران و رهبران گذشته،  
تقلیدی، ترجمهطرح بودند، بی هایی آوردند که  وارداتی  یا  به زمینهای  ی  آنکه 

ای، مذهبی و فرهنگی توجه بومی جامعه، باورهای مردم و ساختارهای قبیله
 .کنند

 مسئولیت امروز چیست؟ 

شود که با شجاعت به گذشته نگاه کنیم؛ نه برای آینده تنها زمانی ساخته می
 :ی ما نیاز دارد تاجامعه. فهم و اصلاحانتقام، بلکه برای 

 کرد نگاری صادقانه را آغاز  تاریخ    - ۱

 ُ   . بلکه باید روایتداریمرا  حرمتی به آنان  بی  حقِ  ت بسازیم، نه  نه از رهبران ب
نگاری  طرفانه از تاریخ معاصر بنویسیم. این تاریخچندصدایی، دقیق، و بیهایی  

 :باید پاسخ دهد

 ؟ تلاش های روشنگری و روشنفکری در افغانستان شکست خورد چرا •

 چرا نسل ما نتوانست امنیت و عدالت را تثبیت کند؟  •

 بست رسیدند؟ بار دیگر به بن انمبارز چرا  •

•  ُ  محکم در دل  و دماغ مردم بزنند؟ ل چرا سیاسیون نتوانستند پ

 چرا روشنفکران میدان را رها کردند؟  •
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  ما می لنگید و عمل    کار    ،کنیم که گوشه هایی از فکر  چرا اعتراف نمی •
 ؟ و می لنگد

 یم وگوی نسلی را توسعه ده فرهنگ گفت  - ۲ 

 ُ پ جوان،  تبدیل  نسل  یا  قبل  نسل  سکوت  اما  پاسخ.  منتظر  و  است  رسشگر 
ها کشیده است. باید فضایی  ها به موعظه و سرزنش، دیواری میان نسلپاسخ

 :بگوید صداقت و شجاعتساخت که نسل گذشته، با 

 کرد؟ها کرد که نباید میچه •

 کرد؟ها نکرد که باید میچه •

 ، نه تکرار یم تفکر نو خلق کن    - ۳

 محورای گذشته عبور کند، و رهبران اندیشهنسل جدید باید از رهبران اسطوره 
ی خود را بسازد. این تنها در صورتی ممکن است که به تولید زمانه  و خرد ورز

های اجتماعی و فرهنگی افغانستان  فکر بومی، مسئولانه و منطبق با واقعیت
 .بپردازد

 عبور از گذشته، نه فراموشی آن 

پلُ زدن به سوی فردا نیازمند این است که با چشم باز به دیروز نگاه کنیم، نه  
دیروز باشد، بلکه باید  های    تقابلبا اشک یا تعصب. نسل امروز نباید وارث  

با شجاعت خودنقدی،  های فردا گردد. این ممکن نمیستونمعمار   شود مگر 
بزرگ ما در گذشته  .  بهتر  ی جمعی برای ساختن جهانِ صداقت در روایت، و اراده

 .امروز ما کوچک مانده است بنآایم گیر کرده

به که  وقتی  تا  نگیرد،  را  تعصب  انتقادی جای  تفکر  که  زمانی  تحلیل، تا  جای 
ها  ها را به گردن دشمنان و خارجیستایش کنیم، و تا وقتی که مسئولیت ناکامی

 .ای نخواهیم داشت، آینده) منکر نقش شان نیستیم(بیندازیم
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دیروز را بفهمیم، نقد کنیم و از  نخستین گام برای ساختن فردا، این است که  
کنیم با   .آن عبور  بلکه  پاک کردن حافظه،  با  نه  آگاهی.  با  بلکه  نفرت،  با  نه 

ها، که بر  بازنویسی آن برای نسلی که حق دارد از نو بسازد؛ شاید نه بر ویرانه
 .هاتجربه 

نه اندیشه ها راباید آموخت اندیشیدن را 
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 !هـله، بشـتاب، منتـظر نباش
هایی که  منتظر روزی که نیایم، که صدایم در باد گمُ شود، که نبودنم را با گل

   .کنی دیگر برایم بویی ندارند، جبران 
شوی، حالا خبرم  اگر دوستی و دوستم داری، بگذار امروز بدانم. اگر دلتنگم می

 .را بگیر یا کنارم باش
 ...فردا شاید خیلی دیر باشد

کوتاه که زندگی  بیندازیم،  تعویق  به  را  محبت  و  دوستی  که  است  آن  از  تر 
احساسات را در دل نگه داریم و فرصتی که اکنون در دست داریم، زنده ایم و  

 .نفس میکشیم و بهم دیگر نیاز داریم به امید روزهای نامعلوم از دست بدهیم
تواند عطرشان را حس  هایت را امروز بفرست، نه برای قبری که دیگر نمیگل

ُ کند، بر تابوت و قبرم  ُ گ  ل و بر رخسارم بوسه بکار.... ل مگذار بر دستانم گ
تواند آن را لمس کند، حسی که آنرا بو کند، لبانی که برای دستی که هنوز می 

 دوستی را امروز نثار کن، فردا  دیر و همیشه در ابهام است ...رخسارت را ببوسد
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 ن به تاریکی شمعی بیفروز فرستاد  به جای لعنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شا می گذارد در دستانت به تما   که زندگی را  ب، پیامبریست  کتا 


